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 تسخير ايران
 

ستانه دربهار کوهپايه ها سبز و دو 1.هستند الوند خانهرود و خوزستان شرق دشت در بلندی افراشته سلسله جبال سزاگرهای کوهستان
پايه ها را برای هوای وهاين ک فرار از گرمای آنبرای همواره  عراق های حاصل خيز دشت واره، و قانون ورزان زمينمی باشند

در  عباسیهم خليفه های سلسله و بعد از آن . کاخ های خود را در آنجا دوست داشتند ساسانیپادشاهان  .گرفتندميخنک آن بکار 
زمستان برف هست، در و در آنجا  تر گياه کمتری دارندکوهستانهای بلند. نجا برونده آهای هشتم و نهم علاقمند بودند برای شکار بقرن

برای بکار  ر سرزمينتد اما بيشنوجود دار هانجا دشتهای حاصل خيزی در ميان کوهستاندر آ. ميبندند عراقبه  را هاکه بيشتر راه
 ردهائیکُآنها اجداد . بودند زبان ردکُبيشتر آنها  در زمان تسخير و ،يلاق و قشلاق ميکنند مناسب استيدام دار که  یها ايل گرفتن

. می باشند ترکيهو جنوب شرقی  ايران های شمال غربیساکن کوهستان حاضرکه در حال هستند،   

بغير از راه های چوپانان، در آنجا تنها . امتدادی موازی با کناره دشت دارد، يک مانع بزرگ بعد از ديگری سزاگرهای تيغه کوهستان
در دشت  لوانحُها و گذرگاه ها که از  يفی از دره، ردبود خراسانمهمترين آنها راه بزرگ . دو راه در ميان کوهستان وجود دارد

، با طاق بستان، و قوس های کنده شده در دستگرد و قصر شيرين در ساسانياناز کاخ ها و باغ های  خراسانراه  .کشيده ميشد عراق
چيد و از گردنه های پي می بسوی بالااز آنجا راه  .شتذميگ ساسانی و مجسمه های برجسته شکار پادشاه های پر شده در بهاراستخر

بزرگ کتيبه  داريوشبدستور  در اينجا از اين راه، عربهای هزار سال پيش از گذشتن ارتش. سيدمير بيستون تا به باريکی رد ميشود
در آن زمان . بود کنده کاری شده در دشت نگاه ميکند از بلندی به اين راه خيلی پائين ترعمودی که خرهای ی به سه زبان بروی صا

 کنده ميخی باستانی به خط نوشتار را بفهمد، که ايلامی وپارسی کهنسال ، بابلی هااحتمال نداشت هيچ کسی ميتوانست زبان باستانی 
ت نشسته بود در حاليکه دشمنان مغلوب شده او در ر پادشاه را ببينند، که به روی تخکاری شده بود، اما ممکن بود آنها بتوانند تصوي

اين راهی بود که پادشاهان بزرگ از آن گذشته بودند، و آثار خود را بر راه اصلی امپراتوری  برای قرنها .بلش رژه ميرفتندمقا
برسد، در اينجا زمين گسترش  مرتفع ميپيچد پيش از اينکه به دشتاسد آباد ، راه در گذرگاه سربالائی تند باقی گذاشته بودند ساسانيان

.ميرسد همدانيابد، کوهستان پس ميکشد و گشتنده به شهر باستانی يم  

در پايانه خليج  خوزستانه از دشت حاصل خيز را. در جنوب دور دست قرار دارد  ايران به دشت مرتفع عراق راه ديگر از دشت
 پيچ در پيچ کوهستانی بگذرد و به، پيش از اينکه از راه ميگذرد تيب به روی رودخانه اراجين در ساسانيان، از پل طولانی ارسپ

اين راه طولانی تر راه شمالی بود، و هوا در تابستان بشدت گرم . برسد ارسپ انیپايتخت باست استخر وشاپور اول پايتخت  ربيشاپو
 ميتوانستمچنين ه عربستانالبته، گشتنده و يا تسخير کننده از  .ی پر آب ميگذشت و بندرت با برف بسته ميشدها هبود، اما از ميان در

از همه اين  .برسد، سپس از راه کوهستان بسوی شمال برود جناباساحل سوزان بندر کوچک  بگذرد و بهارس خليج پبا قايق از 
.مرکزی نفوذ کردندايران  بهعرب  گراناشغال راهها بود که  

نمک اشغال رديفی از تعدادی کوير  مرکزی را ايران ی اطمينان،برا. م ميکندها فراهارتش موانع اندکی برای حرکت ايران دشت بلند
دشتهای هموار و  رشته جبال کوهستانها ميانجنوب در شمال و هم  درهم  در آنجا ، اماآنرا غير قابل عبور ميکندکرده است که عملاً 

تند در اين توانس عربهای ارتش. چراگاه برای حيوانات مخصوصاً در بهار وجود داشت برای مصرف و نجا آبدر آ. پهن وجود دارند
بلند  هایدشت حاکمان محلی را توانا کرد تا به عربهااين . کنند طی فت طولانی را با سرعت کوبنده ایاسرزمين حرکت کنند و مس

ن همچنين بدين معنی بود که بيشتر اي .دحاکم شون وسرور  در هشت سال 650تا  642زمانی کوتاه از  در مدت ايران و وسيع گسترده
 ندداشت عربهای اصلی اداره خود را برجا کردند و شهرهای عمده احتمالاً ماليات جمع کنندگان آنها بر بيشتر راه. سطحی بود تسخير

. بود در مرز شمال شرقی مرو در قرن هفتم درعرب گاه در هر صورت، تنها سکون. ندکه با نيروی نظامی کوچکی حمايت ميشد
. خراج بپردازند مسلمان د تا به مديرانندآنها بسادگی ترتيبی دا هایزيانی نرساند، خان تسخير بر بيشتر مناطق کوهستانی عملاً  

 مسلمانمعينی وجود داشت تا نيروهای  در آنجا منطقی. پايان جنگ ميبود ممکن بود عراقدر دشت  پارسیشکست نهائی نيروهای 
بحث  مسلمانتوقف کنند و برای مدتی دست کم خود را تثبيت کنند، و اشاراتی در منابع وجود دارد که اين انتخاب در ميان رهبران 

 ل بود بسادگیکه برای خود احترامی قائ در هرصورت، هيچ پادشاهی و ،بود ساسانيانجزو جدائی ناپذير امپراتوری  عراق. ه بودشد
م يزد گرد سوّ در گرفت، 628در خسرو دوم بعد از هرج و مرج سياسی که بدنبال مرگ . دشمن رها کند دستنميتوانست آن را در 

ها را دوباره بدست سرزمين حاصل خيز ميان رودخانه  اراده کرده بود تا اختيار حالا ميخواست توانمندی خود را برجا کند و جوان،
از رسيدن پشتيبانی جمع آوری کند تا ، اما حالا او کوشش ميکرد فرار کرده بود دست های شرقبدور از دست اشغالگران او. آورد
ر فرستاده شد و به سربازان گفته شد در شه ايرانهای شمالی و غربی ئی به تمام استانهانامه . جلوگيری کند ايرانبه دشت بلند  هاعرب

روستائی باستانی  شهرشهر کوچکی بود اما  نهاوندخود . جمع شوند سزاگرراه ای دور از راه اصلی بزرگ جادهدر  نهاوند کوچک
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با چراگاه های خوب که برای  بازی بود انتخاب شد چونکه دشت اين موضع احتمالاً. مشهور برای توليد زمرد و ساختن عطرهابود 
.مناسبش ميکرد جمع کردن تعداد زيادی از سربازان  

ها ميبايد دستور ميدهد که ارتشو ، بصره و کوفهبه  مرعُ نامه ها از خليفه آغاز ميشود با يک سری 642در  2گزارش جنگ نهاوند
 برگزيده رسيده بودند عربستاناز آنهائی که بتازگی از شبه جزيره  بيشتر کوفه در ار شوندگاناحضمشتاق ترين  .جمع آوری شوند

غنيمت بگيرند؛ اين جنگ جديد بآنها فرصت ميداد تا  برجسته کنند يا در نبردهای پيشينفرصت نيافته بودند تا خود را  و دشده بودن
3.جبران زمان از دست رفته را بکنند  

 عباسیيکه بعدها خليفه ميچريدند، جائمرج القلا ها در چراگاه قصر جمع شدند و اسب خراساندر کنار راه کهنسال  مسلماننيروهای 
، ترريباً صد کيلومتر دور، تقرفتند نهاوند در پارسیوی ارتش بس هوار آنها سپس رژه. های اصيل خود را نگه ميداشتمزرعه اسب

برای جلوگيری کردن از فرستادن نيروهای  که در اين ميان به نيروی ديگری دستور داده شد 4.بدون اينکه با مقاومتی روبرو شوند
5.ندنمستقر ک اصفهانو  ارسپهای بين مرز استان خود را ساسانيان تقويتی  

صف آرائی کرده اند، که بعداً ثابت  یدره باريک هنزديک کنار پارسیارتش که  دبردن ، اشغال کنندگان پیعربیبر پايه منابع اصلی 
مرد بود، و ارتش پارسی سه تا چهار  30000تعدادش  عربکه ارتش گفته شده است موجه هانه . شد برای خيلی از آنها مرگبار بود

 از تمام نواحی همسايه یبا داوطلبان پارسی، ارتش عرب مانند نيروهای 6.عرببرابر آن بود، گزافه گوئی نمونه وار وقايع نگاران 
. جاعت خود را بخود ثابت کنندکسانيکه حالا ميخواستند ش نکرده بودندشرکت  عراقو پيکار در  قادسيه افزايش يافته بود که درنبرد

مانند گزارش های ديگر نبرد، بما . در ميان و دو جناح در هر طرف فيروزانآرايش جنگی ارتش بروش قراردادی بود، با فرمانده 
پشت سر  و آنها ستاره های چهار سر آهنی 7بهم بسته يا زنجير شده بودند تا آنها نتوانند فرار کنند پارسی گفته شده است که سربازان

 عربعاشق مقايسه کردن بين سربازان عرب تاريخ ورزان . دنجلوگيری کن نظامه سوارتا از فرار دوباره  ،سربازان ريخته بودند
را ديدگاه آنها  منابع ايرانی وجود ندارند تا. دبودن اند شده مجبور بجنگيدن برانگيخته با تعصب مذهبی، و مخالفان برده وار آنها که

.بگويد  

. سنگرگيری کرده بودند پشت خندق ها پارسی ها .ديبايد مرکز فرماندهی باشد برپا شممتوقف شد و خيمه ای که  عربارتش  
بيرون  از استحکاماتشان که برايشان مناسب بودوقتيبط منضپارسی های اقدام به يورش کردند اما موفقيتی نداشتند، و  عرب هایارتش

که  نشان داده شود دوباره نمونه واری است تا .در شورای جنگ باهم ملاقات کردند مسلمان انبعد از چند روز، رهبر. ميامدند
 فرماندهی توان ورزانه مخالفان خود تناقض ساختار ، شايد برای بيان تلويحیعمل ميکنند یبا هم رأي آرابعد از سنجش  مسلمانها

که به خندق ها ميخواهند  ندپيشروی کند و دشمن را سرزنش کند و تظاهر ک عرب نظامه در پايان تصميم گرفته شد که سوار. باشد
در اين . م بيرون بکشندات از پيش ساخته شده به طمع غنايتحکاماز اسدشمن را سپس آنها عقب نشينی کنند و بآهستگی . دحمله کن

 رنان بن مُقّمنع هيجان زده ارتش، فرمانده، بيشتر رغم اعتراض های عناصرعلي. آماده نگه داشته ميشود مسلمان ميان ارتش اصلی
 تمام شده بود و داشت تاريک ميشد، ادعا کرد که پيامبر اين زمان را برای جنگ روز تقريباً ، آنها را عقب نگه داشت تا وقتيکهالمزنی

ار ميايستاد تا مردها را پرچم دگروه سر ميزد، و در مقابل هر  بسربازانش ای کوتاه پر خود او بروی اسب قهوه. ترجيح  ميداد
. آو بآنها ميگفت، آنها برای زمين و غنيمت نميجنگند که آنها در اطراف خود ميبينند بلکه برای شرف و دين خود ميجنگند. ترغيب کند

او . رند، کسانيکه غم انگيزانه زجر خواهند کشيد اگر آنها شکست بخوبآنها يادآوری کرد بودندکوفه که در  او همچنين رفقايشان را
  8".يکی از اين دو چيز خوب، شهادت هميشگی و زندگی جاويدان، يا تسخير تند و يک پيروزی آسان"نتيحه گرفت با قول دادن بآنها 

ها اسب. شد اشباعپارسی ها بزودی زمين از خون . در پايان وقتيکه بدشمن حمله کردند، بنظر ميرسد پيروزی بسرعت بدست آمد
. پيشروی ادامه دادنده ب هامسلمان رقم اينعلي. رد و کشته شد، بزمين خومانعنُ، هاانمسلم کردند و فرماندهخوردن  ع به ليزوشر
در  .ريک پرتاب و کشته شدند، و با زياد شدن تاريکی خيلی از آنها راه خود را کم کردند  به دره بادآغاز به فرار کردنها  یپارس

د سال بع 600وری مکان نامه جغرافيائی خود آمد، برای جمع آ عرب يعقوبنويس بزرگ  المعارف وقتيکه دايرة ،اوايل قرن سيزدهم
روی تسخيرکنندگان ه بلند ايران ب هنابود شد و دشت وار پارسی از واقعه، مسير جريان آب هنوز بياد ميامد بعنوان جائيکه ارتش

.باز شد مسلمان  

اما پيشرفت آنها در امتداد راه باريک . کردند ناهمدها به با گذشتن از کوهستاندام به فرار ، اقفيروزانافه بجاماندگان پارسی، باض
خودش سعی کرد از تعقيب  فيروزان. ها و الاغ ها بود که عسل حمل ميکردندتاد چونکه راه پر از کاروان قاطرکوهستانی بتاخير اف

که بدنبال او بودند باو رسيدند و او  هامسلمان ، اما بزودیداجتناب کن بالا رفتن کوهاز  پای پياده کنندگان خود با ترک کردن راه و
9.درحاليکه از خود دفاع ميکرد کشته شد  

. را محاصره کردند نهاوند بلافاصله بعد از نبرد اشغالگران خود شهر کوچک. فرا رسيد تسليم شهرها بزودی در پی پيروزی نظامی
ی داشت تا ئهاه او جايز. بزرگ شهر، بيرون آمد تا مذاکرات را آغاز کندزرتشتی ، موبد هربادآنها مدت زمان کمی آنجا بودند وقتيکه 

در برابر  او پيشنهاد کرد که اين را. گذاشته بود یتقديم کند، مقدار زيادی عقيق که پادشاه در آنجا بعنوان ذخيره برای وقت اضطرار
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بزير  پذيرفته شد و شهر بدون هرگونه جدال بيشتر اين نان که بايدآنچ .بدهد امان، يک ضمانت برای زندگی و دست و پای ساکنان
10.رفت مسلمانقانون ورزی   

اين را گفتند، او دستور داد، بدنبال  مرعُوقتيکه به . گنجينه شامل دو صندوق مرواريد بارزش گرانواره بود 11بنابر يک داستان،
بنابر اين محتوای . شود تقسيم مسلمانانبدست آمده در ميان سياست معمول او، که مرواريد ها ميبايد برای پول نقد فرخته شود و پول 

مواجبی که باو و که برای آنها از  ،ثارحعَمر بن ال خته شد، مرد جوانی از قبيله قريش محمد بناموصندوق ها بيک گمان زنی فر
رفت و يکی از صندوق ها  کوفهسپس به  مرعَانجام دادن خريد خود،  بعد از. پرداخت کرد نش تضمين شده بوددپرداخت ش خانواده او

اين اولين بخش ثروتی بود که او " صندوق ديگر را برای خود نگه داشت، و و ؛ فرخت را بقيمتی که  برای هر دو آن ها پرداخته بود
چگونه زيرکی،  حتی مرد  ما ميتوانيم جريان گنجينه زدائی را ببينيم، تبديل گنجينه به پول برای پرداخت به سربازان، و". جمع کرد
.ميتوانست از جريان کارها بهره برداری کند و ثروت بسازد اسلامبرگزيدگان اوليه  بيدقتی از  

جايزه  همدان. مرد تعقيب ميشدند 12000با  عربکردند که با يک ارتش  فرار همدانکوهستان به  هاز را پارسیبجاماندگان ارتش 
يک . بود اادهم و پايتخت ميشناختند اکباتانرا بنام  کلاسيک آن شهری بسيار باستانی، جغرافيادانان 12.بود نهاوند خيلی بزرگتری از

از زمان  ميگذرد قرار دارد و مرکز سياسی مهمی سزاگراه های ق پايان راه اصلی که از ميان گذرگشهر سرد و مرتفع، که در شر
شده  ، گفتهروی تپه ای قرار داشته لعه کهنسال بدر مرکز شهر يک ق .جده قرن پيش از ميلادي، به ادعائی هبنيادگذاريش بوده است

داخلی با نقره و طلا  ، دو ديوار پايانیر کدام رنگ متفاوتی داشتندهفت رديف ديوار داشته است، که هاست وقتيکه شهر بنا شده 
، وقتيکه ديوارهای قلعه ه بودبجاماند مسلمانتسخير  ت که اين شهر درخشان و ثروتمند تااشاره ای وجود نداش 13.دندپوشيده شده بو

 65-486( خشايارشاه جهود، همسر معروف بود  استر زندگی بمکانهمچنين  همدان. بنظر ميرسيد از گل معمولی ساخته شده بود
شهر . ن نشان داده ميشودبرداشته شده بود، آرامگاه او هنوز به ديدارکنندگا آپوکريفا از کتاب های یيک از او و نام) ميلاداز پيش 

از زمان تسخير  همدان سال بعد مينوشت، ميگويد 300، که عرب ابن هوقلدان جغرافيا: تنزل بوده استاحتمالاً در اين زمان در حال 
.دوباره سازی شده است عرب  

بود، کسيکه پيش از اين ناتوانی خود  نامشاخسروفرمانده پادگان . اندکی دارد تحکامات نظامی کاربرددر جريان وقايع، ثابت شد که اس
  .ساخت و شهر صلح جويانه تسليم شد شرايط همدانحالا برای . نشان داده بود برضد اشغال کنندگان لوانحُ دفاع کردن از برایرا 

به هر  -در اين باره بتفضيل و با جزئيات بحث ميکنند عربطبق معمول منابع . ريان افتادبج م تاراج بدنبال آنيتقسسپس جمع آوری و 
قصر و ساير  یکه در چمن زارهاسهم همچنين به کساني. درهم داده شد 2000درهم و به هر سرباز پياده  6000 هجنگجوی سوار

فرستاده  همدين به مرعُيک پنجم برای دولت نگه داشته شد و برای خليفه . پرداخت شد بودنده در امتداد راه پشت سر باقی ماندها مکان
، و تاکيد بروی سهم های منصفانه برای همه اشتياق مفسران گرفته شده باشد های بزرگ نمک قدار پول بايد با ذرهمانند هميشه، م. شد

.منعکس ميکند تا هر واقعيت تاريخیرا  ماسلا برای پيدا کردن نمونه اجرای عالی در اوايل بعدی را  

يح ميداد، توض مرعُرفته برای  هاعربخائن بسوی  پارسی برای اينکه، آنگونه که يک 14اصفهان بود، عربهدف بعدی ارتش های 
اگر تو يکی از بال ها را ببری ديگری هنوز کار خواهد کرد اما اگر سر را . کله است هاناسپ ها هستند وبال انآذربايگ ارس وپ"

کاخها و  رای مسجدهای کاشی کاری شده خود ،ب اصفهان از قرن شانزدهم، 15!"با سر آغاز کن. د شدنببری، بالها سرنگون خواه
که اصولاً دشتی بود بخوبی آبياری شده . متفاوت بود کاملاً جائی تسخير شد هامسلمانکه  با  هانیاسپ، اما مشهور بوده است يشهاباغ

پرت ناحيه اين در  تشکدهآيک در دشت چندين دهکده و در آنجا . داشت قرار ايران یوير بزرگ مرکزو کس زاگر بين جناح شرقی
که بعدها  دبدون استحکامات نظامی با ساکنان جهو یگاهسکون ،خوانده ميشد يهودی يا جهود ها يکی از دهکده. بودسنگ لاخ  و افتاده

بود، که  جیدر هر صورت، در اين زمان تنها سکونگاه با استحکامات نظامی دور شهر . شد اصفهان هسته شهر قرون ميانه و مدرن
 اسکندربا  جیيد که افسانه های محلی ميگو. قرار داشت که چهار کيلومتر از شهر کنونی دورتر بود رود زايندهدر کنار رودخانه 
 ای با استحکامات برج دايره 104و و چهار دروازه  دوباره سازی شده بود ساسانيان بود اما ديوارها در زمان هکبير ساخته شد

 16.شهری واقعاً سکونگاهی نبود بلکه قلعه و مکانی بود برای پناهندگی ساکنان دهکده های ناحيه جیبنابر يک منبع محلی، . داشت
.نمانده استی بجا روی رودخانهه ب ساسانيانپل  گرچه هيچ چيز از آن بغير از پايه هایاستحکامات نظامی ميبايد کوبنده ميبود، ا  

گفته شده است . ديدار کند عربفرماندار محلی با سربازان خود رفت تا با پيشتازان . گذاشته نشد يک بار ديگر به آزمون استحکامات
، که در قرار دادی ببندد پارسیی بوده است پيش از اينکه عبدون نتيجه قطعرب يشی بين او و فرمانده نيروهای که جنگ تن بتن آزما

متن قرار داد . ساکنان اجازه داده شد در خانه های خود باقی بمانند و دارائی های خود را نگه دارنده ب در عوض پرداخت خراج آن
د کرد اما نداخت خواهرسالان خراج پتمام بزرگ. ر استو فرمانداعرب شخصی بين فرمانده داد که شکل قرار. ده شده استدر منابع دا

برای يک شب پذيرائی شوند و  دکه از آنجا ميگذرن هائیمسلمان ط مهم ديگر آن اين بود کهشر .نرخ آن از عهده برآمدنی خواهد بود
.به آنها برای مرحله بعدی گشتندگی شان يک اسب داده شود  
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بپيوندند، اما اکثريت  پارسی نيروی مقاومته ترک کردند تا ب کرمانشرق و ی شهر را بسو ساسانيان از وفاداران به رژيمسی نفر 
اختلال . در آنجا نه خشونتی بود و نه غارت کردن. بنظر ميرسد جريان تسخير خيلی کم محسوس بود 17.تقدير جديد را پذيرفتند بزرگ

.ساخته نشد با مقياس بزرگ نبود و مسجد اصلی در آنجا برای يک قرن ونيم مسلمانآنجا سکونگاه ؛ در در اجتماع موجود محدود بود  

 شيعهمکان های مقدس بزرگ ، که بعدها بعنوان يکی از قمدر شهر کوچک . خوش آمد ميگفتند هاعرببه  ها ساکنان محلیبعضی وقت
آنها دهکده ای داد تا ساکن شوند و زمين برای ه مد گفت، بخوش آعرب گران ، بسکونيزدانفر ، قانون ورز محلی،مشهورشد ايراندر 

مردم  مله های غارتگرانهاز ح قممردم دليل اين بخشندگی اين بود که . آنها داد تا کشاورزی کننده آنها فراهم کرد، و تخم و حيوانات ب
 غارتگراناين آنجا را خانه خود کرده بودن بر ضد  هاعرب چون اميد داشت کهيزدانفر  و رنج ميبردند شمالدر  ناديلم هایکوهستان
مهاجران  همچنانچه تعداد بعداً. ددند و کم و زياد سازگار بودنکررا  نسل اول اين کار بنظر ميرسد .از جامعه دفاع خواهند کرد مهاجم
 منجر بخشونت  موجود به آب حق داشتن تنش برایتنش وجود داشت و بيشتر از آن  در آنجا برای مالکيت زمين ،ايش يافتافز عرب

18.ميشد، اما تسخير ابتدائی ناحيه بطورکلی صلح جويانه بود  

و  ديلمیبعد از شکست دادن يک ارتش . و شرق ميبرد خراسانبه پيشروی در امتداد راه ادامه دادند که آنها را به  مسلمان هایارتش
درست در  ری. رفتندری  سپس آنها بسوی 19کردند، واجدر رودخانه آنها ديگر که اقدام به جلوگيری از پيشرفت  یمردمان کوهستان

 پايتخت در اواخر قرن هيجدهم قاجار منامی نبود تا اينکه با سلسلهارد، که چيزی بيشتر از يک دهکده گجديد قرار د تهران جنوب
 گذشت آنسوّم از  داريوشدر تعقيب  گبزر اسکندرپيش از اينکه  ری .شناخته ميشد ريگزباستانی با نام  هایيونانيبا  ری .شد ايران

 اروپوساو آن را . دوباره سازی شد پيش از ميلاد 300در حدود  نيکتور سلوکی توسط مقدونيهبعنوان شهر  ریو ، برجا شده بود
آن  پارتيان پيش از ميلاد 200 سال در حدود. دياما، مانند هميشه، نام قديمی بود که بآن چسب مقدونيه ناميد بنام شهر جای تولد او در

توصيف ميکند، و موضع  اادهمشهر  را بعنوان بزرگترين ری چاراکساز ايسودور  .و آن منزلگاه تابستانی پادشاه شد را گرفتند
.ادامه داد ساسانيانبه کاميابی خود در دوران  ری استراتژيک آن بدين معنی بود که  

از نمک و عملاً  ار دارد، بدون آب، پوشيده شدهقر ايرانبطرف جنوب کوير بزرگ مرکز . ای داشته اهميت استراتژيک گسترد ری
آب اين کوهستان بود که  دو . بناگهانی و بشدت از دشت افراشته شده اند البرزبطرف شمال، کوهستان رشته جبال . غير قابل گذشتن

هر ارتشی که . در حاشيه کوير در جنوب ناپديد شوند يش از اينکهم ميکرد پکه آب شهر را فراه رودخانه کوچک را بوجود آورد
زمين حاصل اين از  و ،را بکار گيرد و شرق برود مجبور بود اين کمربند باريک آبياری شده خراسانبه  ايران غربميخواست از 

، کسانی بودند که مهران هابود،  ايران های خانواده نيتر، يکی از اشرافی ، فرماندار اين مکان مهمسياوش .بگذرد ریشهر  خيز و
، ساسانيانحترام ارتش ابزرگ نبود، يکی از تيمسارهای با  بهرام چوبين نوه او کسی کمتر از .را داشتند ریموقعيت ارثی سروری 

تخت خود را  بيزانتين با کمک نظامی خسروکه  نشورش ناکام شد چو. غصب کند 590جوان را در خسرو دوّم کسيکه کوشيد تخت 
ديوار دار روبرو  با شهری هاعرب. را برای خود نگه داشت ری اختيار خانواده او آشکار است که کشته شد اما بهرام. بدست آورد

تحکم  انداز دور مکان را داشت بروی صخره ای ساخته شد بود و چشم نظامی که ی و خشتی که با کاخآجر با خانه هایکه ، ميشدند
، رقابت اينطور اتفاق نيفتاد وقايعاما  .ضروری خواهد بود يک حمله و يا محاصره ای بزرگ که بود انتظار ميداشتند آنها ممکن. ميشد

زينابی ها مخالف بود و رهبر  زينآبیخانواده رقيب  ری برمهران  تحکم خانوادهبا . داد را به آنها يک فرصتی پارسی ها در ميان
سوار را از راه پشت بداخل او پيشنهاد کرد چندين . آمد غرب شهر در زوينقای در راه اصلی  در دهکدهعرب های بديدن ارتش

ت به ند اما سپس سواران داخل شهر از پشمحکم ايستادپارسی ها در ابتدا . يک حمله شبانه انجام دادند هامسلمان. ديوارهای شهر ببرد
مقاومت فرو ريخت و اشغالگران بزودی شهر را تصاحب ".  اکبراالله"، انمسلمان شيون جنگ و حمله کردند، با فرياد سنتیپارسی ها 

گرفته شد که از ری در آنجا آشکارا مقدار قابل ملاحظه ای چپاول وجود داشت، و گفته شده است که همانقدر غنيمت ها از . کردند
. بود پارسیکه جابجائی برگزيدگان  نبود عرباشغال  آنقدر نتيجه ،عربتسخير  .گرفته شده بود تيسفونپايتخت امپراتوری در 

شناخته  "شهر باستانی"توانورزی خود و بخش اختصاصی استقرار خود در شهر را از دست دادند، آنچه که بعدا بنام  مهرانخانواده 
مرکز جديد شهر را  ساختن او. مرزبان باو داده شد پارسی، و حتی درجه فرماندار ناميده شد زينابیدر اين ميان . بود ويران شد شده

20.عملاً شهر را اداره ميکردند که ،ندميشد فروخانو شهرام  ، که شامل دو پسر اودستور داد خودو برای خانواده   

ه خاک حاصل خيزش و ميوه رسيدند، با آواز بستامادامه دادند و به شهر مرتفع  خراسانبه پيشروی خود در امتداد راه  عربهای ارتش
.دريافت کردند تسليم صلح آميز را در مرکز استان قوميس، و های خوب آن  

ماتيک بتوان ورزان ، آغاز به بعضی پيشنهاد های ديپلوبن مقررينسوايد اردو زده بود، فرمانده، بستام  در عربدر حاليکه ارتش 
 مازندراناحل جنوبی دريای در شرق، س گرگان ودر مرکز  دماوندو  تبرستاندر غرب بسوی  گيلان از. ناحيه کوهستانی شمال کرد

ايران  ها شباهتی به بيشتراين کوهستان. ميرسد دماوندر ينظ قله بی از رشته جبال کوهستان هست، که در بلند ترين مکان آن به هپوشيد
. هستندمعمولاً بخوبی جنگلی البرز  ، رشته جبال کوهستانسزاگرباز و بدون پناه قله های در تناقض با سراشيبی های . ندارند

 .دنها اندک و باريک هستکوهستانها در ميان  هجاد. هستند مناسب سراشيبی های شمال مرطوب و اين روزها برای کشت برنج و چای
 هآنها هميشه از گذرگاه های باريک کوهستانی و در: آن حمله کنده علاقمند باشد تا بعرب ناحيه ای نبود که هيچ فرمانده  نظامی  اين

.کردندمياب های عميق اجتن  
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اين جائی . دقرار دار دراننمازدر جنوب شرقی دريای  رگانگسرزمين . آغاز کرد انرگگ برقرار کردن با قانون ورزبا تماس  سوايد
سکونگاه  ايرانياناينجا هميشه مکانی مرزی و محل ملاقات . دهای بی پايان آسيای مرکزی ميرسيآغاز دشتبه کوهستانها  تقريبا بود که
 جماهير های اتحاديهو سرزمين ايرانبرای بيشتر قرن بيستم اين مرز : نشينان ترک زبان شمال شرقی بودجنوب و غرب و چادرها در 
از کناره دريای  )531-79(انوشيروان اول خسروپادشاه بزرگ . از ميان آن ميگذرد ترکمنستانو  ايران امروز مرز. بود شوروی
آن را مستحکم با فاصله های متواتر که با قلعه های نظامی  کيلومتر در امتداد مرز کوير 100بدرازای   ديوار طولانی مازندران

.ساخت دکرمي  

قانون ورزی  سولبا سمت  یاشراف بود، که بطور ارثی بوسيله ساسانيان دورافتاده هميشه بخش نيمه جدا افتاده امپراتوری رگانگ
 آنها در مرز استان باهم ملاقات کردند و خراجی که ميبايد پرداخت ميشد. وارد مذاکره شد سوايدبا  روزبان آنزمان سول. ميشد

 ميخواست يک آنچه شايد ، برای اولين باررک از زير ماليات دادن فرار کرددر برابر دفاع از مرزها يک گروه ت. برآورد کردند
. شرايط غيرمعمولی استان را منعکس ميکند 21متن قرارداد. بشود مسلمانهابوسيله  همانند سرباز هاترک طولانی یتاريخ استخدام

کنند که در آن حالت بجای خراج در خواست خدمت نظامی ب هامسلمانر اينکه مگ پرداخت ميشد ميبايد مام بزرگسالانخراج توسط ت
که انتخاب کرده  مسلمانیو قانون خود را نگهدارند تا وقتيکه به هيچ  زرتشتیبه مردم اجازه داده شد تا دارائی و دين  .وب ميشدمحس

به  ساسانی بجای پادشاه مسئول باقی ماند، حالاقانون ورز سنتی  .اين تنها تسخير در نام بود. آسيب نرسانند است در آنجا ساکن شود
. دلالت کند ، اما در آنجا هيچ چيز وجود ندارد که بر اشغال نظامی و يا سکونگریماليات ميداد مسلمانها  

کمتر  تبرستان. شود تا موقعيت خود را منظم کند، مذاکرات را گاست بيشتر بطرف غرب که ،تبرستاننون ورز در همان زمان قا
با قانون  سوايدقراردادی که . بود کاملاً منطقه کوهستانی ،مازندران و بغير از نوار باريک کناره دريای گرگانرس بود تا قابل دست

 500000دزدان را بگيرد تا به نواحی همسايه حمله نکنند و او ميبايد ورز محلی بست تنها قرار ميگذارد که او جلوی راهزنان و 
.آمدند بديدن اين سرزمين می تنها با اجازه قانون ورز هامسلمان. ده محلی ساليانه بپردازددرهم ضرب ش  

. ، تا ماليات انفرادیسراسری بود دست کم بنابرقرار داد، خراج پرداختی برای تمام ناحيه نرفت و، تبرستان بديدار عربهيچ ارتش 
برای قانون . محلی باقی ماند رب سکه بود، در دست قانون ورزت و ض، که شامل جمع آوری ماليابنظر ميرسد تمام جنبه های دولت

چونکه رويهم رفته شرايط اين نواحی آنچنان سريع بود " عربتسخير . "مين شدشرايط يکسانی تض که همسايه غربی بود گيلان ورز
تا  واقعيت اين است که. ميدادند ساسانيانماليات کمتری ميدادند از آنچه آنها به قانون ورزان حتی احتمالاً : چنان اندک بودواقعی آن
که به  مسلماننيت باقی ماند و سربازان بطرف شرق بدون ام ری هرا .باقی ماندند هامسلماناين مناطق خارج از اداره  قرن هشتم
.ميرفت بسوی شمال سيستانذشت و سپس از وب کوير بزرگ ميگميرفتند مجبور بودند راهی را بکار بگيرند که از جن خراسان  

اين  .ايراناستان وسيعی بود در شمال غربی فلات  آذربايجان .کردندميبيشتر رخنه  آذربايجان بهمسلمان  هایدر همان زمان ارتش
بخوبی آبياری نسبتاً زمين گرم بود و  مازندراندر بعضی مناطق پائين در کنار دريای . دت متناقضسرزمينی بود با محيط زيست بش

تابستانی، اين سرزمين خوبی بود برای چراگاه . عی وجود داشتيچراگاه های وسها در بلندي بيشتر بطرف جنوب و غرب . شده بود
 مازندراندر کنار دريای  مغانو يا دشت   عراقهای شمال بودند، کسانيکه زمستان را در دشتساکن  ردکُ هایايل ودر بيشتر آن احتمالاً

ميبايد  و جمعيت در اين سرزمين وسيع وجود داشت یاندک مهم هایشهر ينجاادر . دو در تابستان در چراگاه های مرتفع ميگذراندن
.تاراج همچنين ميبايد اندک ميبود، فارس و عراق شهرهای ثروتمند هبدون هيچ کشش. و پراکنده بود اندک  

بنظر ميرسد که احتمالاً آنها پيشروی را سخت  22.به آنسو حرکت کردند تی ال لايعبداالله بکير بن بفرماندهی لوانحُاولين سربازان از 
آن  انتخاب کرد نومان .برای پشتيبانی او سرباز بفرستدور داده شد تا از ارتش خود تدس نومان هب، همدانيافته باشند، و بعد از تسخير 

 اسفنديار. ياری شدند با همکاری يک عامل مهم از برگزيدگان ايران هاعربيک بار ديگر، . دنامن ک را ری را بتاخير بياندازد تا
 مسلمانرا بروی ارتشهای  عراقدروازه  آن که رهبری ميکرد، قادسيهرا در شکست مصيبت بار  پارسی بود که ارتش رستمبرادر 
ای برای  را رهبری ميکرد در تلاش بيهوده آذربايجان ارتش اسفنديار د، واز اين ناحيه آمده باشاو ممکن است خانواده . باز کرد

زندانی شد و موافقت  کرد بين  دستگير و بکير توسط ذربايجانآ نبرد در ابتدای ديارناسف .نهاوند بسوی نومانمتوقف کردن پيشروی 
و  قفقاز ا درجآنمردم کند، ناو با مردم صلح  رگااخطار کرد که  بکيراو به . بکند و جمعيت محلی ميان داری  عربفرمانده 
ماسی ويک بار ديگر اين ديپل .شوند هريباٌ غير ممکن است از آن بيرون آورديکه تقپراکنده خواهند شد، جائ آناتولی های شرقیکوهستان

جزئيات پراکنده است اما ديده ميشود که درآنجا کمی نبرد بود و بيشتر مردم موافقت . را تضمين کرد مسلمان هایارتش بود که موفقيت
در آنجا ذکری از هيچ محاصره . نگه دارند رسوم و دين خود را و آداب و د در عوض آنها بتوانند دارائی هاکردند که خراج بپردازن

. برپا شده باشد هاعربرسد که در آنجا پادگانی برای و بنظر نمي ای نشده است،  

ميناميدند رسيدند، باب الاواب شهری که آن را ه بسوی شمال حرکت کردند تا ب مازندراندر امتداد کناره غربی در يای  عربهای ارتش
در اينجا  .پائين ميامددريا در کنار  قفقازی کوهستان در اينجا بود که رشته جبال اصل. مينامند دربنددروازه ها، که امروز آنرا  هدرواز

از کناره دريا به بن بست هنوز  ديوارهای سنگی طولانی و محکم. ودندقلعه ای با استحکامات نظامی برجا کرده ب ساسانيان
 ای که امروز جنوب واره گسترده ها بود، دشت ماورای آن سرزمين ايل. بود اين سرزمين مرزی گرگانمانند . کوهستانها ميرود

.است) داغستان( روسيه  
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ها ارمنی و  قفقاز او بخوبی از منشأ اشرافی خود آگاه بود و آشکارا علاقه اندکی به مردم. بود نزرشهر ب  ساسانيانفرمانده پادگان 
ی آن کوشش کرد بود، او بجاهای ديگر سقوط کرده در مکان ساسانيانبا دانستن اينکه رژيم . داشت دکسانيکه او را احاطه کرده بودن

ت انفرادی معاف باشند در ااز مالي شدانربسازد، وارد يک سری مذاکرات شد که در آن توافق شد او و م هاعربمشترکی با  خواستگاه
وارد  مسلمانهای مغلوب نشدند بلکه در ارتش ساسانيان ارتش بدين ترتيب باقی مانده عناصر .برابر خدمات نظامی در ارتش مرزی

مشتاق  عربهای ديگر نشان ميدهد در حاليکه فرماندهان جالب است که، گزارش. ديگر شدند باسلاماز آنها  یبدون شک بعض. شدند
بگذاريد با تجربه بر ضد آن اخطار ميکردند، موثراً ميگفتند که  یپارسی هابودند حمله کنند،  باب ی که ماورای ديواريها بودند به ايل
-2در دراز مدت، مرز در . انجام دادند اما جائی را برای هميشه نگرفتندتهاجماتی در شمال ديوار  هاعرب 23.دراز بکشد هسگ خوابيد

.باقی مانده است مسلمانتا بامروز مرز دنيای که  برجا شد بود قفقازدر شرق  که یدر ديوار 641  

نفوذ  گرجستاندر  تفليستا  عربهای ، و ارتشبسته شد منستانار هایکوهستان مسيحیبا ساکنان گفته شده توافقنامه های مشابه ای 
.است هو روشن نيست اثر اين فعاليت ها چه بود هکردند، اما جزئيات پراکند  

در آنجا . ه بودبا اشغال از راه دريا آغاز شد 24ارسپ تسخير. در جريان بود ايراندر اين ميان، يک جنگ کاملاً جدائی در جنوب 
يک سنت باستانی ترابری دريائی داشت  عمان، و مخصوصا وجود داشت ارسپيکی بين مردم دو طرف کناره خليج زدهميشه رابطه ن

 خليج. مشکلی ايجاد نميکرد عربستانو  ايرانهای آرام بين سواحل يکه برايشان معمولاً گذشتن از آبزيادی ملوان کسان دو با تعدا
ی نگهدار عربستانتعداد کوچکی پادگان در سواحل پارسی ها و  بود ساسانیهای اوليه عملاً يک درياچه در زمان تسخير ارسپ

امکان  که با طناب بهم بسته ميشد از تنه درختان خرما يیقايق ها ، دريانوردی باآهن بودکم وهای بزرگ نبودن چوب  با .ميکردند
  عمان هایعربيعی بود که وقتيکه اين طب. وزها در آبهای ساحلی  ديده شودميتواند اين رهائی که هنوز  هدوحاجداد  پذير بود،

.پيوندندآرزومند باشند که به آنها ب ديدند عراق در ساسانيانبر ضد شمالی خود را  موفقيت های زاده های  

مدينه  از که ،یبن الحظرم العلاء ،بحرين فرماندار. انجام يافت ريدابدنبال جنگ های  مانند نواحی ديگر، اولين تسخيرها بی درنگ
 یگروه اَرفجازير فرماندهی  634در . کرد عربستاندر ساحل  پارسی بميل خود اقدام به گرفتن پادگان هایظاهراً  منصوب شد بود

بنظر ميرسد . کردايران  هآنجا را پايگاه تهاجم های غارتگرانه ب که راگرفت ايرانی نامعين جزيرهاو  واعزام کرد دريا نورد اکتشافی 
 ئيد نميکند و بنظر ميرسد نيروهاگيری را تاه تصوير شده است، اين بهر مظنون ، که هميشه به اکتشافات نظامی دريائیمرعُخليفه 

. کشيده ميشوند بدون انجام داده ای و گرفتن جائی برای هميشه پس  

او از مردم . بود ارسپ بيشتر مسئول تسخير گمارده شد که به فرمانداری 636، که در بود اصعلبن ابی اعثمان اقدام بعدی توسط 
بود و بدون شک بخدمت  مکهنزديک  تايفبروی تپه  یاو از شهر مسلماناوليه  مانند بيشتر فرماندهان. نبودارس خليج پکناره های 

 حکمزير فرمان برادر خود  نيروی دريائی اکتشافی يک او 639در حدود . تضمين کند را بر اين ناحيه مدينهکنترل  تا گرفته شده بود
بخشی از تمايل او ميبايد برای درگير کردن انرژی مردان قبيله محلی و فراهم کردن فرصت . فرستادايران  در ارسپ بکناره خليجرا 

 هنوز توانسته بود ببيند که يک حمله از اين جهت ميتواند نيروهای مرعُاما همچنين احتمال دارد که  بود،ميبرای آنها  غارت کردن
منحرف ميکرد تا آنها نتوانند به ارتش را ارس پارسی های پبخصوص، انرژی . منحرف کند عراقرا از جنگ در  پارسی توانای

ميبايد پشتيبانی برای اين  جولانداده خانوا عمانهمچنين دستور داد قانون ورزان ارثی  مرعُ. اصلی که بيشتر در شمال بود بپيوندند
و بيشتر آنها  يدهندمرد شماره ای است که منابع م 3000تا  2600نيروی نظامی اعزامی نسبتاً کوچک بود . اعزام نظامی فراهم کنند

است حرکت کردند راس الخيمه که حالا پايتخت امارت نشين مدرن جائي جولفارآنها از بندر . ار شده بودنداحضعمانی عضد قبيله از 
کيلومتر  130در حدود . برجا کردند کمی دور تر از ساحل ايران )شناخته ميشود قشماين روز ها بنام ( ابرکاوان و خود را در جزيره

، آنها ميخواستند 634مانند پيشينيان خود در . طول بکشيد ميتوانست بيشتر از دو روز بسختی با باد مناسب گشتندگی  دريائی بود و
  .بکار ببرند ره را بعنوان پايگاه امن برای حمله به خاک اصلیجزي

را هنوز سعی ميکرد بر ضد اشغالگران دفاع شديدی  يزد گرد سوّمون هيچگونه مقاومتی با آنها صلح ميکند، اما دفرمانده محلی ب
سپس . شکست داده شد کنش ما ايناعزام کند تا جزيره را بگيرد، ا هرمزدستور داد نيروی نظامی از  کرماناو به سرور . سامان دهد
 ارسپتعجب آورانه نبود که مرزبان . رد سرزمين اصلی شدند و آغاز به حمله های غارتگرانه به اطراف  ناحيه کردندوا هامسلمان
، 642بعد از اين، در . شکست خورد و خود او کشته شد 640در  راشهر برای ضديت با آنها حرکت کرد، اما ارتش او دررک شه

يک پايگاه هميشگی در  هامسلمان، بود هتحليل برد را پارسیتهديد کنندگی ارتش  اهوازو تسخير  نهاونددر ها عربوقتيکه پيروزی 
شهر در ساحل قرار ندارد بلکه چند کيلومتر از ساحل دور است، . پايگاه نظامی آنها شد يا ميسربرجا کردند، که  تواجشهر کوچک 

، اما با ايراندر ارس خليج پها در کناره شهر بشدت گرم بود مانند تمام سکونگاه. آن آب فراهم ميکرد برای شاپورجائيکه رودخانه 
 تواج. ساختند آن درختان خرما برای سقفبا با ديوارهای خشتی و يک مسجد  گمان زده ميشوددر آنجا . دوره شده بود درختان خرما

که برای پارچه های بافته با نخ  یشهر. يافته اما وقايع گردش ديگری کردتوسعه مي کوفه و بصره ممکن ميبود در مقياسی کوچکتر از
 پايگاه نظامی همينطور که بعنوان بشکوفائی خود ادامه داد، اما نقش آن بعنوان يک مرکز تجارتی های طلائی اش مشهور بود

  .ميرفتند ناپديد شد ايران بيشتر بداخل سرزمينها مسلمان
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های ی از مهمترين استانيک ارسپ. کرد ارسپآغاز کرده بود اقدام به تسخير منطقه کوهستانی تواج  که باعاص عثمان بن ابی ال
های بزرگ ستون در اينجا پيدا ميشد، و تالار هخامنشيان پارسیلسله های باستانی باشکوه اولين سساختمان. بود ساسانيانامپراتوری 

 بعنوان نگهبانان آتشکده ساسانيانبود که منشأ سلسله  استخرو شهر  ارسپ در. شاهدان اين بزرگی باستانی هستند پرسپوليسدار 
بندرت در آنجا ميماندند،  اگرچه پادشاهان بعدی، و ساختند بيشاپور و جارهای جديدی در تختدو پادشاه اول پاي. وجود داشت آناهيتا
که گهواره سلسله او  برگشتبجائی برگشته بود،  استخره در جنگ خود بم يزد گرد سوّ. بعنوان جايگاه تولد سلسله بياد مانده بود هنوز

ای خشن بود، با گذرگاه های هناين سرزمينی با کوهستا. م با او بودجغرافيای مکانی ه. کوشش کند پشتيبانجمع آوری برای بود، تا 
.نده های نمک از هم جدا ميشددرياچ و با دشتهای کاشته شده با گندم که با باريک  

با  مسلمانها، اما بنظر ميرسد اين مبارزه داريم آورد مسلمانما جزئيات اندکی از مبارزه ايکه اين منطقه مهم را بزير قانون ورزی 
اولين   25.بود سانی قابل دفاعه آب ها و گذرگاه هاسرزمين قلعه ها بر قله های کوهستان ارسپ .مقاومت قابل ملاحظه ای روبرو شد

يافته  افزايش بصره، که حالا با نيروهای تقويتی از مسلمانهای نيرو 647در . بود هشد دفع 644پايتخت در استخر تلاش بر ضد 
در دشت حاصل خيزی قرار دارد  بيشاپور .مروز ميتواند ديده شودويرانه های شهر غيرمسکونی هنوز ا. را گرفتند بيشاپوربودند، 

 صخرهدر پهنای کناره . با آب زلال سردی بسوی دشت ميرود نهری از شکاف های سنگ خارايکه ی ژرف جائپرتگاه در کوه پايه
در قلب آن يک آتشکده  .نشان دهدبتراشند تا پيروزی او را جسته ای بروی سنگ رکاری به ، سازنده شهر، دستور داد کندلاوّشاپور

شکست داد و  260را در  والرين رومامپراتور  شاپوروقتيکه  يان جنگی روم آن را ساخته اند،سنگی قرار دارد، که گفته ميشود زندان
پوليس گسترده شده است، مانند  بدور آن خود شهر قرار دارد کهآناهيتا  معبد زيرزمينی خدايگان آبدر کنار آن . او را  دستگير کرد

قرن هشتم جمعيت آن با فرا رسيدن ماند اما با بجا انمسلمان شهر بعد از تسخير. نقشه شبکه مانند آن قرار دارد يونانی و رومی های
ای ويرانه  بيشاپورقرن دوازدهم، رسيدن با . بيرون کشيده شد مسلمان شيرازشهر بزرگ  و کازروندر حال گسترش  نزديک شهر
.بود تروکم  

در زمين های بلند شرق ترتيبات صلح آميزی رد داراب گو  ارسپ به سرزمين بلند عراقدر راه اصلی  اراجانبا ها مسلمان 648در 
دانش و ) شادروان(، آن جوشش بلاد حاریبگفته . ی بود، در اين مورد با يک قلعه در مرکز آنديگر شهر دايره وارداراب گرد . دادند
 هامسلمانه رهبر دينی بود که شهر را بيک  هرباد گرچهو  .برانگيز را روشن نميکند اوبود، اگرچه او اين اشاره کنجک زرتشتیدين 

  26.های ديگر ناحيه داده شوديط و تضمين های يکسانی مانند شهرتسليم کرد مشروط بر اينکه به مردم شهر شرا

در اين سال ساختار فرماندهی بطورکلی . ايستادگی ميکردند هامسلمان در مقابل جارو شهر گرد  استخر تنها پايتخت  650 رسيدن اب
قريش اشراف زاده ای بود از قبيله  اللهعبدابن امير  عبدااللهسپرده شد،  بصره به فرماندار جديد ارسپتوان ورزی در . تجديد شد
را  مکهکند و ذخيره آب زائران  بصره آبياری تازه ای دراو کانال های  .ای آسانگير ، يک مردی با آوازه ثروت و بخشندهمحمد
تا دورترين  عراقخانه آنها در از تر د، آماده بود تا ارتش خود را دوراو همچنين يک فرمانده نظامی بدون ترس بو. داد افزايش

 ميتواند برای بصره ر پايگاهد مسلمان منصوب شدن او همچنين بدين معنی بود که تمام منابع. ببرد ساسانيانپادگان امپراتوری 
هم پراکنده و هم گيج کننده است، اما  فارس اين جنگ نهائی در طبق معمول گزارش. ه شودداختصاص دا ايران تسخير جنوب و شرق

برای مدتی زير حمله بوده  جاربما گفته شده است که . مقاومت قابل ملاحظه ای وجود داشت جار واستخر آشکار بنظر ميرسد که در 
غذا بخورد،  هامسلمانرون آمده بود تا در اردوی سقوط کرد بعد از اينکه  يک سگ، که از شهر بيبن امير اما بدست سربازان است 

  27.نها نشان دادآه ب راه مخفی برگشتن به شهر را

 در زمين دشتواره ای استخر .قابل ديدن است استخرباقی مانده های اندک شهر  هنوزامروز  که .بود ارسپبعد از اين، نوبت پايتخت 
مکانی با استحکامات نظامی طبيعی نيست اما در اين . شمال ويرانه های آن قرار دارد یچند کيلو مترو  پرسپوليسدر راه اصلی 

طوريکه در . را برپا کردندای مقاومت طولانی  گریبنظر ميرسد مدافعان بيشتر از هر جای دي. زمان ديوار برای آن ساخته شده بود
در دوران . ديگر اتفاق افتاده بود، گفته شده است شهر با شرايطی تسليم شد و سپس شورش کرد ويا قرار داد را شکست چندين مکان

ه وار شهر را گرفتند، کبعد از يک نبرد درنده بن امير مردان  28،بنابر يک گزارش .و در پی  تسخير دوباره بود که جدال درگرفت
دند، که شامل بقتل رسيپارسی  40000ر قتل عام فرا رسيد که در آن تسخي لبدنبا. بود) موتورهای گردگيری(شامل بمباران با منجنيق 

. که در آنجا پناه گرفته بودند ميشداشراف زاده ها و دلاورانی   

ها جدالی بود که گفته شده آن تن .شته باشدندا یهمتائ ايراندر تسخير غرب و مرکز  استخر قياس کشتار و ويرانی دربنظر ميرسد م
 را ويران کند و تنها گاهی بود که قتل عام در اين مقياس تا استحکامات نظامی محصورکنندهنيق در آن بکار برده شده است است منج

شکده و مصادره ، آتپارسی ها ن کردن نمادهای اصلی دين قديمیهمچنين بنظر ميرسد در آنجا اقدام منظمی برای ويرا .اجرا شده است
خاموش کردن آتشی که معبد را  یارب"ميليون درهم ساخته است  40بکر  بن ابوبيدااللهعُ استشده گفته  :اموال وجود داشته است

 از یاندک است، و ما گزارش زئياتاگرچه ج 29".ندددر آنجا سپرده بو زرتشتی ويران ميکرد وبا جمع کردن هديه هائی که زائران
 در بخصوص ارستسخير کننده پ عربهای در آنجا برای دبگذاريم، بنظر ميرس عربینداريم تا در کنار داستان واره برهنه  ها پارسی
نقش اين استان بعنوان گهواره و سرزمين خانگی  ممکن است، .ايران تا مکان های ديگر وجود داشتمقاومت خيلی بيشتری  استخر

.باشد ن با اشغال گران با چنان شدتی برانگيختهمردم محلی را بجنگيد ساسانيان اصلی سلسله  
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ش از سقوط را دنبال ميکرد، که پييزد گرد سوّم  جای پای سخت بسوی شرق ادامه داد، و ارسپشروی خود از يپه ببن امير  عبداالله
ميشد،  سيرجانو پايتخت  بمهای اصلی، که شامل در اينجا شهر. حرکت کرد کرماناو بسرعت در استان . ه بودردفرار ک استخر

بما گفته شده است که خيلی از ساکنان خانه ها و زمين های خود را رها کردند تا در زير تحکم قانون ورزی . بتندی سقوط کردند
.آمدند و در املاک آنها ساکن شدند هاعرب .نکنندزندگی  مسلمان  

در دو طرف  ساکنان پراکنده و اين روزها اين ناحيه ای است با. دقرار دارکرمان  در شمال و شرق جستانسو يا  سيستاناستان 
در ر تابستان رنج ميبرد، د قاره ای شديداً متغيراز آب وهوای  سيستان .قرار دارد و معمولا بدون قانون است افغانستانو  ايرانمرز 

. برف ميوزد سرمای سوزندهو باد  کولاک سانتيگراد ميرسد، در حاليکه در زمستان در اين سرزمين متروک درجه 50روز گرما به 
آنجا هميشه اينقدر بدون کشش . برجسته شده است های باستانی بدون شکل گلی و آجریو چشم انداز با ساختمانبيشتر آن کوير است 

. های سيزدهم و چهاردهم آغاز ميشوددر قرن های تيمور ومغول ها از زمان اشغال  آن متروک بودن حال حاضر در نبوده است، و
مانند . مياورد افغانستانرا به دشت هندو کش های بود، که آب برفهای کوهستان منديرهکاميابی خود را مديون آب رودخانه اين استان 
د بکار گرفته شو برای آبياری زمينهای حاصل خيزش، رودخانه ميتوانست بخارا و سمرقند در زرافشانو  مرودر  مرغابرودخانه 

بيان مساعدی درباره مزرعه ها و محصولات اين مکان داشتند که حالا  اسلامی ندگان اوليهتگش .دپيش از اينکه در کوير ناپديد گرد
کسانيکه نقش مهمی در تاريخ هندی -ايرانی ست، مردمانیگرفته ا ساکاسنام خود را از  سيستان. زمين باير بدون درخت است

رومی که شکست مشهوری به ژنرال بود  پارتيانعامل مهمی در ارتش  ساکا هنظام زره پوشيد هسوار: بازی کردند پارتياندوران 
سيستانی  ناپديد شده بود، اما ساکاس تمام يادوارهای مسلمان زمان تسخيررسيدن با . ش از ميلاد دادپي 53در  یکاره هدر کراسوس 

.بعنوان سربازهای پيادهشهرت سختوارگی و دلاوری خود را نگهداشتند، اگرچه بيشتر ها   

 اين استان خانه قهرمان بزرگ. پارسیملی  ، اساطير شعرمهم بود شاهنامهبعنوان مکان بعضی از مهمترين وقايع  سيستانهمچنين 
ندانسته پسر خود  تمام کتابعه های در يکی از مشهورترين فاج کسی بود که رستم .باستان ايراندرخشان  سنتی بود، جنگجوی رستم

 رستمدر حقيقت، افسانه . نوشته شده است شاعر در اوايل قرن يازدهم فردوسی، داستان ها توسط بما رسيده آنطور که آن. را ميکشد
داستان های بما گفته شده است که . بخوبی دانسته بود عربستانبلکه همچنين در شبه جزيره  ايران، نتنها در اسلامزمان آمدن  در

. منحرف ميکرد محمدشده است ذهن احمق ها را از وعظ در دوران زندگی پيامبر از بر خوانده ميشد و گفته  مکهدر  رستم و ديگران
آشکار نيست چه حقيقت تاريخی پشت اين افسانه وجود دارد، اگر چيزی وجود داشته باشد، اما باصطلاح طويله رخش، اسب مشهور 

در زمان تسخير، اين استان به آتشکده معروف زرتشتيان در . نشان داده ميشدهنوز به گشتندگان  اسلامیدر اوايل دوران رستم، 
از "تاريخ آن  از يکه گفته شده بودتوق بکار برده ميشد بجاماند و هنوز در قرن سيزدهم مسلماناز تسخير  آن و .مفتخر بود وکارکاي

و گروهی از موبدان در . ، در زير گنبد بوداين آتش، که هرگز اجازه داده نميشد خاموش شود. آن دو گنبد داشت "زمان رستم نيرومند
ما هيچ فکری . چه ای بروی دهانش تا با تنفسش آتش را آلوده نکندردور مينشست با پا بخوبیموبد نگهبان از آتش . دندخدمت آن بو

در  تيمور باشد که در زمان اشغال شده نداريم از اينکه چه زمانی آتشکده ويران شد اما احتمال دارد آتشکده قربانی هرج و مرجی
  .گرفت ام سراسر ناحيه را فرپايان قرن چهارده

 نستوری همه مسيحی ها ،ساسانيان ، شرق امپراتوریدر آن دور دست. بود مسيحی ها از یکوچک همچنين منزل اجتماع سيستان
. در نظر گرفته ميشدند مسيحترک کننده پل  نينتاکانست ارتودکس های با ، وتعلق داشتند سوريه گفته ميشود بکليسای شرقبودند، که 
، 544انتخاب بيشاپ های رقيب در  در نتيجه جدال برای جمعيت در باره اين اطلاعات بما بيشتراست از رسيدن  ه ایوار اين نمونه

جنوب در حالا  باستبيشتر بسوی شرق در  راو ديگری  گزرنيک بيشاپ را در  تاسازشی را ترتيب داد  تيسفون وقتيکه بزرگواره
را نوشتار کرده است، اما  سيستانهمچنين يک مانستری در  نوشته شده 850که در حدود  مسيحی يک کتاب. دافغانستان مستقر کن

.تاريخ و محل برجا شدن اين مانستری بغير از اين کاملا ناشناس است  

بود همچنانچه او عقب نشينی ميکرد تا از م تعقيب يزد گرد سوّبسوی شرق در بن امير  عبداهللادامه منطقی حرکت  30سيستان اشغال
همواره دشوار  سيستانبه  کرمان، راه لوتدشت  در طرف ديگرو  نمک با قرار گرفتن در گوشه کوير بزرگ .اشغالگران فرار کند

 651-2در . کشنده درنده وار شد، نه با گرما، بلکه با کولاک برف سرکوب مسلمانطولانی و سخت است، و اولين حمله  هرا. بود
ند که آنها را ، و خشنود بودند تا شرايطی را بسازهای زيادی تسليم شدندآن شهر در نتيجه. ه استان فرستادنيروی اکتشافی بيک  عبداالله

صورت پايتخت محلی شهری با استحکامات نظامی خوب بود، با ارک نيرومند که بعضی در هر. دون نگهداراز جنگ و ويرانی مص
که مرزبان پيش از اين  در گرفت هابعضی از درنده وارانه ترين نبرد در اينجا. ده بودبزرگ ساخته ش اسکندر بوسيلهها گفته بودند 

، و آنها برای زرتشتياناو در اينجا شورای برگزيدگان را تشکيل داد که شامل موبد نيز ميشد، رهبر . موافقت کرد شرايطی بسازد
يون درهم نقره برای خراج بهمراه يک هزار اخت يک ميلدپرهر سال شرايط . تا از خونريزی بيشتر اجتناب کنند توافق کردند تسليم
بکنند،  باست، اشغالگران در نظر گرفتند يک حمله به زرنگبعد از تسحير . بود بچه برده، هر کدام با يک فنجان طلائی در دستپسر

.، اما با مقاومت شديدی روبرو شدندافغانستانشهر اصلی جنوب   

فراريان  بتوانداو بود جائيکه  برای پناهنده شدن ی مکانیجستجو در حال فرار بود، وهنوز در ساسانيان يزد گرد سوّم آخرين پادشاه 
زندگی  اين احتمالاً. شد پادشاه پيشنهاد پناهندگیه ب، تبرستان در شاهزاده نشين کوهستانی 31.باقی مانده ارتش خود را جمع آوری کند
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. يردد تا سرزمين پادشاهی خود را پس بگآماده کن موثر و باندازه کافی رامنابع  تبرستان در بود تامي غيرممکن او را نجات ميداد، اما
 سيستان بجای آن او بسوی. پشتيبانی بکند درخواست چينکه او برای درخواست کمک از قانون ورزان  همچنين سنتی وجود داشت

، او اصرار داشت با شرايط سخت خودرغم عليسنت ديرينه تری يک بنابر . به خراسان رسيدن بمنظوردر پايان رفت، احتمالاً 
منشی ها، زنها،  برده ها، آشپزها، نوکرها، مهترها،: آدم باخود داشت 4000گفته شده است که او . حرکت کند یزياد مجلل درباريان

ميکرد اين  بدبيشتر  قهبی علا برای مهمانداران چيزی که شرايط را. اما نه يک جنگجو -خانوادهو زنان ديگر، مردم پير و بچه های 
 سيستان گوش شنوائی در 32.بخشنده باشند علاوه بر دلير بودن داشتند احتياج آنها. بود که او همچنين پولی نداشت تا آنها را تغذيه کند

ن تکيه دشاه بود و هيچ سنت وفاداری که بآاز همه چيز گذشته، او تنها برای مدت کوتاهی پا: برای درخواست کمک او وجود نداشت
تا وفاداری خود را به پادشاهی  سروران محلی عقيده صلح کردن خودشان را با اشغالگران ترجيح ميدادند بنظر ميرسد. نداشت کند

. ای پر از شکست داشت اعلان کنند که پرونده  

 يش از اين آن رادر اينجا در گوشه شمال شرقی امپراتوری خود بود، در يک زمينی که او احتمالاً پ. رفت خراساناو به  سيستاناز 
ای با  مقاومت قهرمانانه: پايانی رقت انگيز برای يک داستان بزرگ. بازی شد ساسانيان هرگز نديده بود، که پايان نمايش امپراتوری

بنظر ميرسد پادشاه فراری يک بدهکاری در نظر گرفته ميشد، يک ميهمان نخواسته تا يک . انسی در اينجا وجود نداشتوجود کم ش
او ه سرورمحلی ب توس در. کرد تا پايان ادامه داشتميبی اثر  عربهارا در مقابل اشغال  ساسانيانو اختلافاتی که مقاومت  قهرمان،

تا همراهان او را در خود جای دهد، او مجبور بود به راه  اد که ارک باندازه کافی بزرگ نيستهديه داد اما همچنين بروشنی نشان د
.خود ادامه دهد  

امپراتوری در مدت های طولانی بود که دورترين مکان شرقی  مرو .رسيد مروبشهر بزرگ مرزی  يزدگردو بدين ترتيب بود که 
 از آجرهای گردر قلب آن ارک قرار داشت، ساختمانی بسيار بز. اين شهری گسترده و خيلی باستانی بود .بود دشتگان ترکهایمقابل 

هخامنشيان ن بزمان تاريخ کهنسال آ. گرد ساخته شده باشد ميتوانست وبسختی مرکزی سيایآ يژهخشتی با ديوارهای وسيع شيب دار و
دند که حالا منطقه های مسکونی شهر را در فزوشه وسيعی را احصار چهار گو مرو به سلوکی ها .ه باشدد آگر پيش از آن نبودميرس

با فاصله های  شده بود و ساخته با آجر آتشين یئآنها برج و باروها ویريزه های عظيم که بربا خاک آن همچنين. خود گرفته است
 مرو .تحکيم شده بود چاک های تيغ دار سه گوشبا موضع دفاعی آن اخيراٌ با افزودن ديوار سراسری . دفاع ميشد داشتقرارمتواتر 

در داخل شهر خيابان ها باريک وپيچ در پيچ با خانه . حدوديت زمانی دفاع کندماشغال گر از خود بدون  هاعربميتوانست در مقابل 
ما . بوده باشد نزرتشتياشکده همينطور آت ا کشف شده است و در آنجا ميبايددر آنجبودائی ها آثار معبد  .بودند های خشتی يک طبقه

.ميبايد بازی ميکرد اتفاق افتادن بود که نقش خود را در تراژدی در حالای  مسيحیميدانيم در آنجا اجتماع   

او با . خود را از گير او رها کند امکان داشت که هرچه زودتر کوشش کند اين بود که مروواکنش مرزبان با رسيدن پادشاه فراری 
دستگير کنند پس ه شده اند تا او را پادشاه شنيد سربازان فرستاد. متحد شد يزد گرد همسايه که دشمنی باستانی بود بر ضد ترکرئيس 

 مروپناه برد، که آبگاه  مرغاب انهی سرانجام به آسيابی در کنار رودخپادشاه تحليل رفته از خستگ. مخفيانه شهر را شبانه ترک کرد او
ی چه اتفاق دقيقاٌ هرگز دانسته نخواهد شد در آن شب. کارش با مرگ پايان يافت ساسانیاخرين را آبياری ميکرد، و در اينجا بود که 

 بزرگ پادشاهیاساطير به را بکار ميبرد تا شاعر آن وسیدفر کند که چه گذشت، و، بيان ميشاهنامهاما اساطير بزرگ ايران  33افتاد،
34.پايان دهد خود سیرپا  

کرد هاد باو پيشنفرخزاد  مشاور او .دميکنمشورت پارسی ها با  يزدگرد ،قادسيهدررستم  شته شدنبعد از شکست و ک ،شاهنامهبنابر 
روز بعد . فرار کند، و يک دفاع چريکی را آماده کند، اما پادشاه قانع نشد خزر دريای یجنوبساحل در پايان  ناروانهای که به جنگل

آنها با برنامه موافق . پادشاهی نشست و از برگزيدگان و موبدان درخواست توصيه کردد را بر سرش گذاشت و بر تخت وتاج خ
را ، ارتش توانای آن را، خود سرزمين را،  پارسیآيا من بايد سر خود را نجات دهم و برگزيدگان  ":هم عقيده بودنبودند و شاه با آنها 
ه زيردستان پادشاه بايد به او وفادار باشند در زمان خوب و يا بد، همينطور پادشاه جهان همانطور ک... ترک کنم؟  و تاج و تخت را

".فرار ميکند امنيت و تجمل خود برای رها کند در حاليکه پادشاهنبايد آنها را در زمان دردمنديشان   

در آنجا برگزيدگان . وران بسياری داريم که آماده اند برای ما بجنگندلادما در آنجا : "بروند بخراسان سپس پادشاه پيشنهاد کرد که آنها
 سرور مرزبان آنجا، ،ماهویاز آن بيشتر ." آمدو ترک هائی هستند که در خدمت امپراتور چين هستند، و آنها بسوی ما خواهند 

و استدلال کرد که او نبايد به مردانی اعتماد  مشاور دانا قانع نميشد فرزاد .او را بثروت و قدرت رساند يزدگرد تنی بود تاچوپان فرو
حرکت کرد خراسان شاه بسوی پاد. بود ساسانيان ههای برگزيده ، که يک مثال نمونه وار طرز فکر اشرافزاد"با طبيعت پست"کند 

برای مدتی در آنجا "رسيدند، جايکه  ریآنها مرحله به مرحله رفتند تا به . بيک سانچينی ها و  پارسی ها بهمراه گريه و زاری
دند، نزديک ميش مروهمانطور که آنها به ". مانند باد بروند"، پيش از اينکه "استراحت کردند، و با شراب و موسيقی بخود تسلی دادند

وفادارمسئوليت پادشاه را  فرخزاددر اينجا . از شهر بيرون آمد نامه نوشت کسيکه باستقبال او با نمايش وفاداری زياد ماهویپادشاه به 
بهترين سردار در تمام "، رستمدن برای رترک کرد، پر از احساسات دلتنگ کننده و زاری ک ریبه ماهوی تحويل داد و آنها را بسوی 

قانون ورز  ترخانبه  او. بسوی خيانت چرخيدماهوی افکار . کشته شد" سياههای يکی از آن کلاغ ها با عمامه " وسيلهکه ب، کسي"دنيا
 مروموافقت کرد تا نيروهای ترک خود را بسوی  ترخان. پيشنهاد کرد يزدگردو توطئه مشترکی را بر ضد نامه ای نوشت  سمرقند
هر صورت او در. شد آماده روبرو شدن با آنها برایاخطار شد، او زره خود را پوشيد و  يزدگردد به نزديک شدن آنهاوقتيکه . بفرستد
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مانده   شخودار کشيده است و پادشاه تنها از جنگ کن ماهویبزودی تشخيص داد که هيچکدام از مردان او دنبال او نميايند، چون 
 اسب خود را با زين طلائی اش، نيزه و شمشيرش را در قلاف طلائیاو دليرانه جنگيد اما بزودی مجبور شد تا فرار کند، و . است

.پناه برد مرواو به آسياب آبی در کنار يکی از رودخانه های . بجا بگذارد  

ی ی شاعران بعدويژگ منعکس ميکند که آن بدگمانی به دنيای نگران کننده و بيرحمی سرنوشت را، ،بخت کم پادشاه شاعر در اينجا
.ميشودمر خيام عُپارسی مانند   

بگردون کشيدی فلک تخت اویبدانگه که بيداربود بخت اوی            وپشتش نشيب چنين است رسم سرای فريب     فرازش بلند ست  

که نايد بفرجام  از او جز گزند  اگر بخردی در جهان دل مبند         کنون  آسيائی  بيامدش  بهر      زشهدش فراوان فزون داد زهر  

وش آيد آوای کوسل اندر سرای فسوس     که هزمان بگچه بندی د     بسودن چو مار است نرم     وليکن  گه  زهر دادنش گرمبگاه   

همی بود  تا  سر کشيد  آفتاب دهان ناچريده دو ديده پر آب           خروشی بر آمد که بربند رخت    نبينی  جز از تختۀ گور تخت  

به پشت اندرش بار لختی گيا      فرومايه ای بود خسرو بنام         نه چيز ونه هوش و نه نام وکام گشاد آسيا بان در آسيا               

بکاری دگر زان  نپرداختی       گوی ديد بر سان سرو  بلند        نشد ديده از ديدنش هيچ سير خورخويش از آن آسيا ساختی      

کفش زرين بپای     ز خوشاب زر آستين  قبای       نگه کرد خسرو بدو خيره ماند    بدان خيرگی نام يزدان بخواند  به پيکر يکی  

 بدو گفت ای مرد خورشيد روی   بدين آسيا چون رسيدی بگوی    چه جای نشست تو بود آسيا       پر از گندم و خاک و چندين گيا

  ن تو نبيند همانا سپهرچه مردی بدين برزواين فروچهر  که چو

چيزی  من هرگز جز بينوائی"، آسيابان در حال تشويش گفت. "مه افرار کرد توراناز سپاه  و ايرانيانممن از "پادشاه جواب داد، 
د و ی تو خواهم آوراانه سبز ميشود، من آنها را برتره هرزه که در کناره رودخاما اگر توميتوانی کمی نان جو بخوری و  ام،نشناخته 

در سه روز گذشته که از نبرد ميگذشت ." تنگ دست همواره آگاه است چه مقدار کمی دارديک مرد . هر چيز ديگر که من پيدا کنم
با عجله مرد بسرعت سبدی از نان جو و تره آورد و سپس  *،"بيارمقدس را برسمهرچه داری و "، او گفت .پادشاه چيزی نخورده بود
آدم های  ماهوی. کرد برسم را ديد و از او درخواست زرقمهتر در آنجا او . پيدا کندبرسم  در کنار رودخانهبيرون رفت تا در بارگاه 

باو جواب داد،  خسرو" ميخواهد؟ برسمحالا مرد من کيست که " پرسيد،  جستجوی پادشاه فرستاده بود، و مهتره خود را به همه جا ب
ی او مانند اابروه. يد را داردرو بلند است، و چهره او فرهی خورشباندازه درخت س ؛ اوگجوئی هستندر آنجا بروی کاه در آسيا ج"

." برای دعا کردن ميخواهد برسماين او است که . دهان او پر از آه است و پيشانی او پر از اخم: کمان است و چشمانش دژم است
را بکش، و او را  دستور داد برگرد به آسياب و يزدگرد واه ه بفرستاد، کسيک ماهویرا به نزد  آسيابان چنانچه ميبايد بارگاه مهتر

آسيابان بيميل  .تاج، حلقه وفاداری و لباس ها نبايد آلوده شوند چنانچه اين کار را نکند او کشته خواهد شد، و افزود تهديد کرد که
های از نشان آمدند، و او را ماهونیردان بزودی م. ، دشنه ای را به پادشاه زدانجام داد برگشت و کاری را که باو گفته شده بود

. و جسد او را به رودخانه انداختند لخت کردند پادشاهی  

 )مذبح( از مانستری مسيحی) کارسوگواران پرهيز( شگفت انگيز داستان، شاعر توضيح ميدهد که چگونه مانک ها در يک ادامه
ی زخم جا. ندميسازبرای او پنهانگاهی  دخمه ای در در باغ .مياورند را ميبينند و از آب بيرون برهنه شده و بدون پوششهمسايه جسد 
و  شم، در زير آن ابريو قير و کافور مشک آراستند؛ سپس ديبای زرد بر او پوشاندند) سريش(را با دبق  و بدنکردند  دشنه را خشک

.رداسپميگور  کافور ومشک وگلاب بهدبق و را با می و او) کشيش(در پايان سکوبا . يک پوشش لاجوردی گذاشتنددر روی آن   

ردن درگير بودند ميبايد و تمام کسانيکه با مراسم بگور سپ نبودند ايران هرگز دوستمسيحی ها خشمگين بود و ميگفت  ماهوی البته
هيچ آدم دانائی مرا پادشاه نخواهد ": اه کشی خوداو متأسف بود از ش ،مکبثبمانند  رسيد،ميخود او بزودی بپايان بدی . کشته شوند

نگرانی و با زجر را چرا من خون پادشاه جهان را ريختم؟ من شب های خود ... ارتش احترامی ندارد در توانورزی من مهرخواند و 
. سمرقند ترخان بشکل رهبر سربازاناو بزودی ميرسد،  مالکولم" ن زندگی ميکنمزدان ميداند شرايطی را که من در آميگذرانم، و ي

. خائن و پسرانش دستگير ميشوند، بعد از اينکه دست ها و پاهايشان بريده ميشود آنها زنده سوزانده ميشوند ماهوی  

."آورد، منبر برجای تخت نشست جديد را ايمانآمده است، و وقتيکه او  مرعُعصر " ، شاعر کم گويانه پايان ميدهد، "بعد از آن"  

                                                            
*  استنباط اين داستان ميبايد اين باشد . برسم چوب و ترکه ايست که پيش از غذا خوردن بدست ميگيرند و بشکرانۀ خدا دعا ميخوانند و بعد ميخورند
. که تنها افراد اشراف اين را در خواست ميکنند  



101 
 

.کمياب است بطورکلی جزئياتدر آن  يرسد صلحجويانه انجام شد، اما، که بنظر مدنبال شد هاعرب با مرو با اشغاليزدگرد سوّم مرگ   

عملاً تمام آنچه حالا سرزمين  .را معين ميکند مسلمانها بوسيله ايران اولين مرحله تسخير ساسانيانو مرگ آخرين پادشاه  مروسقوط 
ی به يک شکل يا شکل ديگری سرور هاان آن، حالا سرورترکمنستانو  قفقازامروزی است، در کنار بعضی مناطق در  ايران

علارغم شهرت باستانی پادشاهی، اقدام . سريع و قطعی بود ساسانيانسقوط امپراتوری بزرگ . را برخود اعلان کرده بودند مسلمانها
پس از تسخير  ايرانی ، اما بيشتر فرهنگبودرفته  برای هميشه دستگاه سياسی قديمی .زنده کردن آن اندک و بدون اثر بودبرای 
 ا اينامو  های بزرگ تضمين کردند،خود را بر بيشتر شهر نها خراج و تسلطآ. را شکست دادند ساسانيانهای ارتش عربها. بجاماند
بوده  مرودر  مسلمانبنظر ميرسد تنها پادگان اصلی . ا داشته باشند،بزرگ راه ها رهمه  اختياربدين معنی نبود که  و ن بود،تمام آ

اده ميشدند، تا در آنجا برای هميشه سال بانجا فرست برای چند عراقباشد، در مرز شمال شرقی، و حتی در اينجا سربازان بنوبت از 
گذاری ه پاي مسلمانی وجود نداشت، هيچ شهر جديد انمسلمان حضور گسترده، مسلمانبرای نيم قرن اول قانون ورزی . ساکن شوند
خيلی از . ریو  قم ، مانند موردايرانمعمولاً يک نوع همکاری بود با برگزيدگان " تسخير. "چ مسجد بزرگی ساخته نشدنشد، هي

بخاطر  مرو به ریبودند، و راه مستقيم بين  انمسلمان، تماماً بيرون از اداره ايرانهای شمال اطق، چون شاهزاده نشينان کوهستانمن
.کوهستانی ايجاد ميکردند مخاطره آميز باقی ماندتهديدی که ساکنان اين مناطق   

است معين  ايران که حالارا در جائي مسلمان پايان ميداد و برجا کردن برتری را ساسانيان ممکن بود جنگ برضد مروسقوط 
. يک واقعيت ميشد در خيلی از مناطق کشور عربپيش از اينکه قانون ورزی ميبود  ميبايد های خيلی بيشتریميکرد، اما در آنجا جنگ

 ايرانیبسوی سرزمين های ناشناخته ای در حاشيه دنيای  عربدر دوران اواخر قرن هفتم و اولين دهه های قرن هشتم، ارتش های 
. ميرفتند  

 زياد عوامل گیچگون داستانی پيچيده است اما. ديده شود تبرستان و گرگان در موردهای ميتواند يک نمونه جالب اين تسخير دوباره
 ياسی موجود و تازه واردانهای ستر از همه بازی در ميان قدرت، و بيشدرگير باشند ناحيه مسلمان ميتوانستند در تسخير را که متفاوتی
 ناحيه ای با ارتفاع کمتردرشرق جائی گرگان، مازندران منطقه کوهستانی بود در کناره جنوبی دريای تبرستان .تصوير ميکند را عرب
و  گرگان در زمان تسخير اوليه، قانون ورزان ناحيه، سول. مرکزی ميرسدآسيای  زمين دشتواره و کويربه  ايرانه که فلات قاراست 

با آغاز قرن هشتم . ها اجازه داد در کنترل ناحيه خود باقی بمانندبستند که عملاً به آن عربدادی با فرمانده ، قرارتبرستاناسپهبد 
آنها يک تهديد . خلاف قاعده ديده شودبر بيشتر کرد شد، اين وضعيت شروعميمستحکم  ايران هبقيدر  مسلمانهمچنانکه قانون ورزی 

راه  بجای را مرو به ری راه مستقيم نمی توانستند هاعرب 705و غرب بودند و تا  مرودر  هاعرببرای ارتباطات بين پايگاه  آشکار
 سول با در حاشيه کوير، کهستان ده هایترکتنش بين  علتبمقاومت محلی  همچنين 35.بکار ببرند سيستان و کرماندورتر جنوبی از 
.ه بودناتوان شد گرگان، و سکونگران رهبری ميشدند  

در اين ناحيه يک اعزام نظامی بزرگ را آغاز  ، تصميم گرفت تاخراسان ، فرماندار بتازگی منصوب شدههلّبمُيزيد بن ال 717در 
، و در آنجا ترديدی نيست سير دريا و آمودرياشهرت بزرگی يافت برای تسخير ماورای  ،سلمبن مُ بهيتقُ، يزيد فرماندار پيش از .کند
و به آنها با تاراج فراوان  ا رهبری کندهنشان دهد که او هم ميتواند ارتشها را بر ضد بی ايمان ميخواست از او تقليد کند و يزيدکه 

اولين هدف بنظر  36.گرد آورد بصره و کوفه ،عراقنظامی  هایشهر از و سانخرامرد از  100000گفته شده است او. پاداش دهد
کرد و مانع از  او شهر را گردگيری. ترکمنستان ونگاهی در صحرایبود، يک پايگاه دور و پرت افتاده سک دهستانميرسيد شهر 

. ت خود کردندبه از دست دادن دل وجرئ ادند آغاز، کسانيکه بدنه اصلی مدافعان را تشکيل ميدهاترک، و رسيدن آذوقه به شهر شد
 يزيد. دهقان تنها برای خود، خانواده اش و حيواناتش درخواست امنيت کرد. نامه ای نوشت وشرايط را پرسيد يزيدفرمانده دهقان به 

37.کشيده شدند، کسانيکه بخشش شامل آنها نميشد، بشمشير ترک بيدفاع 14000و برده گرفت؛  کرد وارد شهر شد و تاراجپذيرفت و   

بعد . ميرود مازندرانبه استحکامات نظامی خود درجزيره ای در جنوب شرقی دريای  دهستان سولدر گردانيده ديگری از داستان، 
طبق معمول، در آنجا . در گفتگو را باز ميکند و شرايط را ميپذيردو سول  بيمارميشوند از شش ماه، مدافعان از نوشيدن آب آلوده

خودش تاجی را کسب ميکند و بدون  يزيد. ونی های غذا و لباس ميشودآميزی از تاراج ميشود، که شامل گ تحسينتوصيف های 
مومن  هایمسلمان بر سر نهاده ميشد اما با اشراف ايرانيان توسط شماری از تاج متواتر. زيردستانش رد ميکندمعطلی آنرا به يکی از 

همين، زير  شايد بخاطر. درنظر ميگرفتند پارسی ها، کسانيکه آنرا نمونه شکوه و افاده ددرنظر گرفته ميش نوناً مظو کم خواه عميق
.ميخرد گداو تاج را از  ميشنود را باره ايندو يزيد. و آنرا نميخواهد، و افسر آنرا به گدائی ميدهددست اعتراض ميکند که ا  

د، مخصوصاً دست کم بعضی از را بدون مقاومت مهمی اشغال کن گرگانتوانست بيشتر سکونگاه های  يزيد، سول بعد از شکست
توجه خود  يزيد سپس. حمايت کنند هاترکآنها در مقابل را بپذيرند تا از  هاعربلی خوشحال بودند که پشتيبانی مح ايرانيانهای جمعيت 

بودند بيشتر بطرف غرب  که را ديلمانو  گيلان ، متحدين خود دراسپهبدقانون ورز محلی، . کوهستانی برگرداند تبرستانرا بسوی 
  .فرا خواند

و اراده 38شکست داده بودند  ه های باريک کوهستان محلیپيشين را برای نفوذ به گذرگا مسلمانان ،پيش از اين اقدامتبرستان  مردم
اما بمحض اينکه آنها به  برتری داشتند، هامسلمان در دشت با هم روبرو شدند،وقتيکه دو ارتش . کرده بودند دوباره چنان کنند
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بالا  هامسلمان محض اينکهب: "بکار گيرند ، مردم محلی توانستند بخوبی سرزمين را برای دفاع از خودب نشينی کردندقها عکوهستان
بدون  هاسلمانم ،آتش گشودند با سنگ و تير لا نگاه ميکردند، بروی آنهارفتن خود را آغاز کردند، سربازان دشمن، که به آنها از با

انبوه شدند و  هامسلمان، اما برای اينکه دشمن آنقدر قوی نبود که آنها را تغقيب کند دکردن فرار زيادی را از دست بدهند تااينکه نفر
رشی بود شو گرگاندر  موفقيت مردم محلی را مغرور کرد، در آنجا 39."فتادندداخل دره اهمديگر را هل دادند بنابراين خيلی از آنها ب

فتادن و نابود در خطر جدی بدام ا يزيد ارتش زمان اين و در 40که بعنوان پادگان مستقر شده بودند هاعرببر ضد گروه کوچکی از 
. توانست بعنوان موفقيت تصوير شوديبکند، که م اجازه داد تا معامله ای صلح آميزتنها ديپلوماسی هوشمندانه بود که باو . شدن بود

با  هر برده ميبايد ردا. صد برده بدهد رعفران و با چهابار خر ز 400موافقت کرد  تبرستان اسپهداننسبتاً زيادی پول،  مقدار افهباض
.پوشيده باشد، و فنجانی نقره ای و يک قطعه ابريشم سفيد خوب حمل کند شالی روی آن   

سرزمين های کم . گسترده با بخشی از شکست پايان يافت ليوان های نقره ای و ابريشم نميتوانست اين واقعيت را بپوشاند که مبارزه
مبارزه طلب را با هايشان پشتيبانی ميشدند که با کوهستان تبرستان، اما مردم ندورده شدآ مسلمان ارتفاع گرگان بزير قانون ورزی

اقدام به  يزيدرا نگه داشته بود،  ه شده اما هنوز سنت ديرينهت، که چندين قرن بعد از وقايع نوشاريخ محلیبنابر ت. پس راندندجنگ 
گفته شده است او بيست و چهار مسجد کوچک ساخت، برای . بودکرد، که تا آنزمان اصلاً يک شهر واقعی ن گرگانشهرنشين کردن 

واقعی قانون ورزی  آغاز اين داغ ميزند به 41.کرد شناسائیميشد  را هنوزبيشتر آنها  در زمان نويسنده يک مسجد، که عربهر قبيله 
محدود بود به پايتخت تازه  هامسلمانيرسد حتی پس از آن اجتماع ر مبنظ. عرب سال بعد از تسخير ابتدائی 70، گرگاندر  انسلمانم

42.دوگاه های بيابان گردان نفوذ کندکشيد تا دين جديد بدهکده ها و اربرپا شده؛ زمان خيلی بيشتری مي  

مند های هيرکه حالا در استان روبرو شدند، محکمترين مقاومتبا  شرقی سيستان مکاندر  عربها ،ساسانيان در سرزمين امپراتوری
دشواری جنگيدن تنها شورش گسترده سراسری در جنگ در اين ناحيه جالب است چون  همچنين .مدرن است افعانستان در رو قندها

برای  های ناهموارکوهستانگرمای سوزان خيلی ناتوان کننده است و . تا آنزمان نوشته شده است باعث شد که را عرب ميان سربازان
بلکه  بود بودائيان نه و زرتشتياناين نه سرزمين . دنفراهم ميکن های بی پايانیپناه گاهسرپناه و که ناحيه را بخوبی ميشناسند مدافعان

 زنبيل پادشاه اين زمين. يه بودن زمردی موضوع احترام در تمام ناحبا چشما اوبود، کسيکه مجسمه های طلائی  زان اين زمين خدای
و  مندهيردخانه در دشت رو" قشلاق" و آنها بين مکان زمستانی .ردناميده ميشد، عنوان آنها وفاداری آنها را به خدا اعلان ميک

.حرکت ميکردند ، کوهستان های سردتری در شمالزابلستاندر " يلاقي" یسکونگاه تابستان  

کپک  عربفرمانده  گفته شده است کهبود ، وقتي هتهاجم غارتگرانه کرد بناحيه 653-4در  مسلمان يک نيرویخيلی زودتر از اين 
با گفتن اينکه او تنها آرزومند  او. و چشم زمرد آنرا درآورده بود ريخته بود، يکی از دست هايش را شکسته بود بروی مجسمه خدا

در هر صورت، خدا از اين توهين . آنها را به فرماندار محلی برگرداند هيچ قدرتی ندارد، بود نشان دهد که مجسمه برای خوب و يا بد
برابر تجاوز در قرن يازدهم پرستيده ميشد، و سمبل مقاومت درنده وار مردم اين ناحيه کوهستانی بی آب وعلف در هنوز بجاماند و 

 ان آنهاو نزديکزنبيله ها است، با تمام ثروتش، اما  هندلقوه به اوبی آگاه بودند که اين ناحيه راه باوليه بخ یهامسلمان .خارجی ها بود
غير  هامسلمانبرای  را هندرسيدن به شمال  برپا کردند، و هاعربمت با روحيه و پر دوام بر ضد آنها يک مقاو و مردمان کابلشاه 
.کردند ممکن  

از مثالی نمونه وار   بيدااللهعُ خود 43.را رهبری کرد" ارتش ويرانگر" 698در  بکربن ابو بيدااللهعُدشمنانه بود که  اين محيط بشدتدر
 تايفبود در شهر  اتيوپيائیپدر او يک برده . ثروتمند شده بود مسلمانبود کسيکه بخاطر تسخيرهای ) فقير(سرآغاز مردی کم دار 

، اواعلان کرد هر برده ای که محمدمحاصره کرده بودند، دو سال پيش از مرگ  630شهر را در  هامسلمانوقتيکه . مکهنزديک 
نيه خود را کسب کرد، قرقره ای را بکار برد تا از ديوار شهر پائين بيايد و بدين ترتيب او کُ ابوبکر .بسوی او بيايد آزاد خواهد شد

 هواره سرآغاز برداز سخره سرايان . سياه او را بارث برد پوست آزاد ازدواج کرد و پسر آنها رنگ عربن او با يک ز . هپدر قرقر
پول زيادی  و از گسترش شهريگری با ساختن حمام ها رفت بآنجا پايه گذاری شد بصره وقتيکه اين خانواده. بهره برداری ميکردنداو 

در املاک خود در  آبی) گاو بزرگ(لوی اباف عددی 800برای خود بسازد و يک گله توانست يک خانه خيلی گران  بيدااللهعُ. ساخت
ه ای برای پول ساختن فراهم کرد، و ما پيش ازاين ديديم او مقدار های تازفرصت ارسپتسخير . نگهدارد عراقهای جنوب دشت آب

و تجربه نظامی اندک کسيکه  خلاصه، او مردی بود با سرآغازی گمنام بطور. ساخت فراوانی پول از مصادره اموال آتشکده در آنجا
.بخاطر تسخير ثروت زيادی ساخت  

 منصوب کرد، کسيکه از پرداخت خراج زنبيلو تمام شرق، حالا او را بفرماندهی ارتشی بر ضد  عراق، فرماندار بن يوسف حجاج
بچه  کند و نرا ويرا زنبيلی ها رزمين ويران شود، استحکامات نيرومندبه حمله ادامه دهد تا س خود داری ميکرد، و باو دستور داد

 هازنبيليوار بسوی شمال و شرق در تعقيب  سپس آنها رژه. وری شدآگرد  باست هررتش در پايگاه پيشواا. هايشان را به بردگی بگيرد
 آنها آذوقه ذخيره شده را. های دشوار کشيدندبداخل کوهستانبيشتر و بيشتر عقب نشينی کردند، و آنها را  در پيش آنها دشمنانشان .رفتند

. بزودی خود را در شرايط بسيار خطرناکی يافت و آغاز به مذاکره کرد بيدااللهعُ. يا با خود بردند ويا نابود کردند و گرما سوزان بود
د که شامل سه پسر او ميشد و قسم بخورد که خراج بزرگی را پيشنهاد کند، و گروگان بدهتسخيرکننده ای که ميبايد ميبود مجبور شد 

خوشحال  هامسلمانهمه  44.وپذيرائی شد سرگرم وشراب زنها با توسط شاه با تجمل بيدااللهعُ. را دوباره اشغال نکند زنبيل سرزمين
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ها مسلمانبا اين استدلال که  ا به شهادت برسند،نها اراده کرده بودند جنگ بکنند تنبودند تا اين تحقير شدن را بپذيرند و بعضی از آ
کرد، آنها برای سختی هائی مي خراج را کماز حقوق آنها  اججح بدتراز آنعملاً  شوند، و هبازداشت ايمان ها به بی هاز حمل هرگز نبايد

.د بدون پاداش رها ميشدنددر دوران اين مبارزه کشيده بودنکه   

ا فرمانده خود را در عقب نشينی اما بيشتر آنه. نائل شوند که آرزو ميکردند یبشهادتتعداد کمی روان دلاور انتخاب کردند تا بجنگند و 
از بيست هزار مرد . از گرسنگی و تشنگی هلاک شدند تنها گروه اندکی از آنها موفق شدند و بقيه. ردنددنبال ک باستوار به ه انددرم

با  بيدااللهعُبطور گسترده ای اين عقيده وجود داشت که . نفر برگشتند 5000که رفتند تنها  ه خودحزره واسل با با اسب های زره دار و
همينطور که باقی . شرايط بهره برداری ميکرد از م و فروختن آن بسربازان خود با قيمت های بسيار زياددراختيار گرفتن تمام گند
بيچاره های  آن نزديک ميشد آنها به نيروی کمکی برخوردند که مقداری تدارکات مياورد، اما خيلی از باستمانده خشمگين ارتش به 

 درسي یای امنبج بيدااللهعُخود . اهستگی با مقدار کم تغذيه ميشدنده ميبايد ب هلاک شدند و بجاماندگان خوردند که غذا گرسنه آنچنان تند
 سربازانش اد از بی لياقتی او بيرحم بودند و بيشتر از همه از طمع او و طوريکه او ازشاعران در انتق. اما پس از آن بزودی مرد

.بهره برداری کرده بود تا پول بسازد  

 تو به اميری آنها منصوب شده بودی 

 اما تو آنها را نابود کردی درحاليکه جنگ هنوز در جريان بود

 تو با آنها ماندی، مانند پدر، اينطور آنها گفته اند

خود خرد ميکردی یما تو آنها را با ابلها  

گندم را به يک دينار تمام ميفروختی †تو يک قفيز  

 در حاليکه ما شگفت زده بوديم چه کسی را مقصر بدانيم 

 تودادن جيره شير و جو را به تاخير ميانداختی

45.و بانها انگور نرسيده ميفروختی  

اراده کرده  اججح عراقدر . بود قابل ملاحظه ترين پس روی اين مسلمانآغاز شده بود برای ارتش  عرباز وقتيکه تسخير  الاًاحتم
حمله  بودند انمسلمانهائی که پيش از اين زير قانون ورزی به مکان زنبيلی کهبود تا انتقام بگيرد و بنظر ميرسد بدرستی نگران بود 

نوشت، و  دمشقدر ملک ال عبدلاو به خليفه . از دست برود ممکن بود ايران مردم همراه شود تماممحلی اگر او با يک شورش : کند
دشمن با اين . با فاجعه روبرو شدند، و تنها عده کمی از آنها فرار کردندسيستان  سربازان فرمانده ايمان در"برای او توضيح داد که 

های نظامی را و تمام استحکامات حصاردار و قلعه  ستاخ شده است و بسرزمين آنها وارد شده استگ مسلمانبر ضد مردم  موفقيت
. کرد درخواسترا را بفرستد و راهنمائی خليفه ارتش بزرگی  بصرهو  فهکو از او ادامه داد و گفت که ميخواهد 46".ه استگرفت

.جوابی که باو داده شد چک سفيد بود، که هر کاری مناسب ميدانی انجام بده  

 به کسانيکهاو شخصاٌ از ارتش سان ديد، . بصرهمرد از  20000و  کوفهمرد از  20000اقدام به سازمان دادن ارتش کرد، با  اججح
های خود را بخرند و يک ازمنديها بتوانند نيبازارهائی دور اردوگاه برپا شد تا مرد. داد پول بيشتری بودند مشهور برای دلاوری

ارتش "نيروی نظامی اکتشافی بنام  47.سهم خود را انجام دهند ای جهادی که موعظه آن ميشدوری همه را تشويق ميکرد برسخن
.چون ظاهر زيبائی داشت شناحته شد "سطاوُ  

، تنها باريکه يک بحرکت در آورد امی را در تاريخ تسخيرهای اوليهتنها شورش نظ آن مقدماتم فراهم کردن رغاعزام نظامی علي
 .نبود ن سر راستی که ديده ميشده آهمه چيز ب. خود مقابله کرد مسلمانسای سياسی ع کرد وبا رواز به جنگ رفتن امتنا عربارتش 

. اطاعت کنند دمشقاز او و خليفه در آنها را مجبور کند ا کشمکش ميکرد ت عراقهای بود با چريکهای شهر چندين سال اججح
اگر آنها موفق ميشدند ممکن بود ثروتمند و راضی : وانست مزايای زيادی داشته باشدطولانی و سخت ميت فرستادن آنها به يک جنگ

 شاتبن الاا بعنوان فرمانده او .اگر آنها شکست بخورند، در آنصورت نيرويشان شکسته ميشود. مکان ساکن شوند آن بشوند و حتی در
استه بود، مستقيماً از بازماندگان برخ عربستاناز بالاترين رده اشراف جنوب  شاتابن الا بدبخت بيدااللهعُنه مانند . را انتخاب کرد

که دوست نداشت دستور زياد بگيرد، و او يکی از رهبران مخالف  دهمچنين او مرد مغروری بو. بود کينداپادشاه پيش از اسلام 
.باو بودقرار دادن او بفرماندهی مانند پيشنهاد کردن کاسه زهر . شده بود اججح عراقی  

                                                            
†  ليتر، نتيجه آن اينست که آن خيلی گران بود 4يک اندازه برای   
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شات الا وبی آگاه شده بود، نامه ای بهبخها مسلمانکسيکه بنظر ميرسد درباره آماده شدن  زنبيل. در ابتدا همه چيز بخوبی پيش رفت
به اشغال منظم سرزمين کردند، ناحيه به ناحيه را اشغال  آغاز مسلمانباو جوابی داده نشد و نيروهای . و پيشنهاد صلح کرد نوشت

پست نظامی برپا  نی در گذرگاه ها ميگذاشتند و خدمت برایهبامنصوب ميکردند، پست های نگ ماليات جمع آور مسئولميکردند، 
او به . ت آوردهايش توقف کندبرای مستحکم کردن دس پيش از پيشروی سال بعد معقولانه تصميم گرفت شاتابن الا سپس. کردندمي
و  فرمانده را به ناتوان بودن اججح .تندی دريافت کرد گفت اما در جواب دخومعقول عالی واز تواتر عمل و نامه نوشت  اججح

ايد بلافاصله پيشروی او ميب. بگيردرا که در جنگ کشته شده اند  هائیمسلمان اينکه آماده نيست انتقام متهم کرد وه قضاوت گيجوار
غيرمنطقی است و طرح ريزی شده  اججحهمه موافقت کردند که در خواست . مشاورانش را برای راهنمائی فراخواند شاتالا ابن. کند

شما با مجبور کردن شما به  درباره بخطر انداختن زندگی"، يکی گفت" آو اهميت نميدهد. "است تا ارتش و رهبر آن را تحقير کند
کنی او سرزمين را خواهد بلعيد و ثروت آن  اگر تو پيروز شوی و تاراج کسب. رفتن به سرزمينی از پرتگاه ها و گذرگاه های باريک

گوی خنس 48."رد شدن تو مورد توجه او نخواهد بودو خاری خواهد کشيد واگر تو شکست بخوری، او تو را بخ... را خواهد گرفت  
همه موافقت کردند . بيرون ببرد و مجبورشان کند در اين مکان پرت افتاده ساکن شوند عراقسعی ميکند آنها را از  اججحبعدی گفت 

را بر  امويه سپس تصميم گرفت ارتش را بطرف غرب ببرد تا حکومتشات ابن الا .را اطاعت نکند اججحکه ارتش بايد دستور 
رزمين خود را داشته باشد و همچنين انتقام گرفتن از را رها کند تا اداره س زنبيلی بمبارزه بطلبد، ورا و بطور کلی خلافت  عراق

.رها کند کشته شده رامسلمانهای   

در وقايع  اما داستان. شکست داده شدند و خرد شدند اموی سوريه ایوانش توسط ارتش و پير ابن الاشات .شورش موفقيت آميز نبود
 هایتحميل کند که مهمتر از توسعه سرزمين مسلمانتصميم گرفت حق خود را بر دولت  مسلمان يک ارتش: مهم است سالهای تسخير

به  آغاز ببينيم که جنبش تسخير مما ميتواني. تازه بود ختی آنها مهمتر از کسب کردن تاراجو محفوظ نگهداشتن حقوق پردا بود یاسلام
  .کرده بود از دست دادن انرژی خود

 آمو دريا رودخانهتنها در شمال شرقی بعد از  .بر پايان تسخير در ايران داغ زد افغانستان در جنوب مسلمان هایشکست ارتش
يک ميراث فرهنگی مهمی را دست نخورده بجا  ايراندر هامسلمان و پراکنده يعت تسخير منطقه ایطب. های تسخير ادامه پيدا کردجنگ

عالی و  ، هر دو بعنوان رسانه فرهنگعربیهمچنين منتهی شد به پيروزی زبان  مسلمان تسخير رمص و عراق، سوريهدر .گذاشت
 عربیها، وبرای مدتی درازتر در بعضی مکان برای دوقرن بعد از تسخير،. اتفاق نيفتاد ايراناين در . زبان محلی زندگی روزمره
 در قرنهای نهم و دهم .نبود هزبان زندگی هر روز اما. زبان روند مذهبی و فلسفی بودهمچنين  عربی .زبان مديريت امپراتوری بود

با " جديدپارسی "اين . بود پارسی، زبان درباری شان ردندتحميل ک خليفه خود را به قانون ورزی مستقل ايرانیوقتيکه سلسله های 
، اشتد یسپار پايه ای کاملاًزبان و کلمات ، اما دستور بود عربیرض گرفته زيادی از قنوشته ميشد و شامل کلمات  عربینوشتارخط 

 در. تفاوت دارد مصر وضعيت با ه شود چگونه اينارزش اين را دارد که توج. عربی - يهودیبرخلاف  اروپائی -هندويک زبان 
 حرف ميزدند و در عصر جديد عربیقرن دوازدهم دست کم، همه فرا رسيدن  با حرف نميزد؛ عربی کس هيچ 600 سال رد مصر
حرف نميزد؛ با قرن دوازدهم آنها هنوز عربی هيچ کس  600در  ايراندر . ر گرفته ميشوددر نظ عربیبالاترين مرکز فرهنگ  مصر
در عصر . قرون ميانه اروپا در لاتين، خيلی بمانند برجا شد بعنوان زبان نوع معينی از روند روشنفکرانه عربی. حرف نميزدند عربی
.نيستبی عرموکداً يک کشور  نايراجديد   

 ايران در دربارهای شاهانه شمال و شمال شرقی. پارسیهائی از فرهنگ سياسی  ههمراه شد با بجاماندن جنبپارسی  بجاماندن زبان
و ادعا ميکردند بازمانده  نگاه ميکردند کهن ايرانيان، قانون ورزان هنوز به نمونه ه بودندبسختی نفوذ کرد هاعرباولين موج که 

آنها  پارسیمقاومت  رفتار ميکردند، و از پارسی اين دربارها مانند پاسداران فرهنگ. و خانواده های اشرافی هستند ساسانی پادشاهان
.نمايان شد ، کتاب شاهانشاهنامه فردوسیبا کارهائی همچون و ، زنده شد م دوبارهفرهنگ بزرگ در قرن ده بود که،  

و راهی که  هاعرببود، آهنگ خيلی آرام سکونگری  عرببخشی از طبيعت تسخير اوليه  نتيجه عرب ايرانیفرهنگ غير  اين بجاماندن
در ميان تعداد زياد . شد مسلمانکشور تماماً . تسخيرکنندگان را شاد ميکرد تا ساختار موجود قدرت را دست نخورده رها کنند

ه يکم ب تا قرن بيست و پارسی مان، زبان و هويتنبود اما، در همان ز مسلمانهرگز يک غير  در آنجا ديگر شاهزادگان و اشراف
                                                        .زندگی خود ادامه داد
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